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	The results indicate that the direct association between internet use and intergenerational relative subjective well-being is not uniform across the population. In the baseline models, internet use alone does not show a strong and stable direct relationship with higher relative subjective well-being after controlling for individual, economic, institutional, and regional characteristics. However, the interaction between active internet use and higher education provides evidence of heterogeneous effects. Among individuals with higher education, active internet use is associated with a higher probability of reporting a “better than parents” status and a lower probability of reporting a “worse than parents” status. This finding suggests that education may enhance individuals’ ability to transform digital access and internet use into meaningful opportunities.
The results also show that household income adequacy, household size, evaluation of current economic conditions, expectations about future economic conditions, trust in government, age, and age squared are important correlates of intergenerational relative subjective well-being. Governorate fixed effects are jointly significant, indicating that regional differences within Iraq play an important role in explaining variations in perceived intergenerational well-being. The robustness checks further suggest that the relationship between digital engagement and subjective well-being should not be interpreted as a simple universal effect. Rather, the welfare implications of internet use depend on individuals’ human capital and their capacity to use digital resources effectively.
Overall, the findings imply that digital policy should move beyond expanding physical internet access alone. Policies aimed at improving subjective well-being through digital transformation should also promote digital literacy, purposeful internet use, skill formation, and the integration of educational and digital development strategies. In particular, strengthening human capital may allow individuals to benefit more effectively from online information, learning resources, communication networks, and economic opportunities. 
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	هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده فعال از اینترنت با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در عراق با تأکید بر نقش تعدیل‌گر تحصیلات است. رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی به‌عنوان ارزیابی فرد از وضعیت زندگی خود در مقایسه با نسل والدین تعریف شده و در سه سطح «بدتر از والدین»، «مشابه والدین» و «بهتر از والدین» سنجیده شده است. داده‌های پژوهش از موج هشتم پیمایش عرب‌بارومتر استخراج شده و پس از پاک‌سازی، نمونه نهایی شامل ۲۳۸۹ مشاهده است. با توجه به ماهیت رتبه‌ای متغیر وابسته و ساختار پیمایشی داده‌ها، مدل اصلی با استفاده از لاجیت رتبه‌ای پیمایشی برآورد شد و برای بررسی پایداری نتایج، پروبیت رتبه‌ای پیمایشی، لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس و آزمون‌های پسابرآورد نیز به‌کار گرفته شد.
نتایج نشان می‌دهد کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، سن و مجذور سن با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی رابطه معنادار دارند. اثر مستقیم استفاده فعال از اینترنت برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط معنادار نیست؛ اما اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار است. اثرات نهایی نشان می‌دهد استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا، احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را در مدل لاجیت رتبه‌ای حدود 7/15 واحد درصد و در مدل پروبیت رتبه‌ای حدود 2/15 واحد درصد افزایش می‌دهد. همچنین، نتایج لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس نشان می‌دهد با وجود ناهمسانی در ساختار خطای نهفته، اثر تعاملی اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار باقی می‌ماند.
یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه اینترنت و رفاه ذهنی در عراق به سطح سرمایه انسانی و توانایی بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتال وابسته است. بنابراین، سیاست‌های دیجیتال باید از تمرکز صرف بر گسترش دسترسی به اینترنت فراتر رفته و بر سواد دیجیتال، مهارت‌آموزی، استفاده هدفمند از اینترنت و پیوند سیاست‌های آموزشی و دیجیتال متمرکز شوند.
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1. مقدمه
رفاه ذهنی[footnoteRef:1] در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم تحلیل‌های اقتصاد رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و مطالعات توسعه تبدیل شده است. دلیل این توجه آن است که شاخص‌های عینی رفاه، مانند درآمد، مصرف، اشتغال یا دسترسی به خدمات، به‌تنهایی نمی‌توانند نشان دهند افراد زندگی خود را چگونه تجربه و ارزیابی می‌کنند. در ادبیات جدید، رفاه ذهنی صرفاً احساس شادی لحظه‌ای نیست، بلکه مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها، تجربه‌های عاطفی و برداشت‌های فرد از معنا، کنترل، پیشرفت و کیفیت زندگی را دربرمی‌گیرد (دولان[footnoteRef:2] و همکاران، ۲۰۰۸؛ کانمن و کروگر[footnoteRef:3]، ۲۰۰۶). بر اساس چارچوب به‌روزرسانی‌شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رفاه ذهنی از سه مؤلفه اصلی تشکیل می‌شود: ارزیابی زندگی، عواطف مثبت و منفی، و بُعد شکوفایی یا معناداری زندگی. در این چارچوب، «ارزیابی زندگی» نوعی قضاوت تأملی درباره زندگی فرد یا یکی از ابعاد آن است و بنابراین می‌تواند شامل مقایسه فرد با گذشته، دیگران یا گروه‌های مرجع معنادار نیز باشد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[footnoteRef:4]، ۲۰۲۵). [1: . Subjective Well-being]  [2: . Dolan]  [3: . Kahneman & Krueger]  [4:  OECD] 

بر همین اساس، استفاده از شاخص‌های ذهنی رفاه در کنار شاخص‌های عینی، برای سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد. داده‌های رفاه ذهنی می‌توانند جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی و اقتصادی را آشکار کنند که شاخص‌های کلان مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، مصرف یا حتی امید زندگی قادر به ثبت کامل آن نیستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید می‌کند که داده‌های رفاه ذهنی برای پایش روندهای اجتماعی، تشخیص نقاط تنش، طراحی سیاست‌ها و ارزیابی پیامدهای سیاستی اهمیت روزافزونی یافته‌اند و در بسیاری از کشورها به بخشی از نظام‌های رسمی پایش رفاه تبدیل شده‌اند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۵). همچنین نیلی و بابازاده خراسانی (1391) نشان داده‌اند که رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از محورهای اقتصاد شادکامی، تحت تأثیر متغیرهایی مانند درآمد، وضعیت شغلی، سلامت، پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت قرار دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به شاخص‌های درآمدی فروکاست.
با این حال، یکی از چالش‌های مهم در مطالعه رفاه ذهنی، انتخاب سنجه‌ای است که با زمینه اجتماعی و هدف پژوهش سازگار باشد. در بسیاری از مطالعات، رفاه ذهنی با رضایت کلی از زندگی یا تجربه عواطف مثبت و منفی سنجیده می‌شود؛ اما در جوامع در حال گذار، به‌ویژه جوامعی که با بی‌ثباتی اقتصادی، تحولات نهادی و تغییرات نسلی سریع مواجه‌اند، مقایسه وضعیت فرد با نسل والدین می‌تواند سنجه‌ای معنادار از رفاه ذهنی ارزیابانه باشد. این نوع سنجش، بیش از آنکه یک احساس لحظه‌ای را منعکس کند، قضاوت شناختی فرد درباره مسیر زندگی، تحرک اجتماعی، فرصت‌های تجربه‌شده و احساس پیشرفت یا پسرفت بین‌نسلی را نشان می‌دهد. بنابراین، متغیر «رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی» در این پژوهش به‌عنوان بُعدی ارزیابانه از رفاه ذهنی در نظر گرفته می‌شود، نه به‌عنوان جایگزین کامل همه ابعاد رفاه ذهنی. 
هم‌زمان با برجسته‌تر شدن رفاه ذهنی در ادبیات توسعه، فناوری‌های دیجیتال و به‌ویژه اینترنت نیز به یکی از عوامل مهم تغییر در تجربه زندگی، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، یادگیری، مشارکت و فرصت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. با این حال، رابطه اینترنت و رفاه ذهنی رابطه‌ای ساده، خطی و یکسان برای همه افراد نیست. کاستلاچی و تویتو در مرور جامع خود نشان می‌دهند که اینترنت از چهار مسیر اصلی می‌تواند بر رفاه اثر بگذارد: تغییر در الگوی استفاده از زمان، خلق فعالیت‌های جدید، تسهیل دسترسی به اطلاعات، و گسترش ابزارهای ارتباطی. نکته مهم در چارچوب آن‌ها این است که اثر اینترنت بر رفاه به ویژگی‌های شخصی، قابلیت‌ها، عملکرد روان‌شناختی و شرایط زمینه‌ای افراد وابسته است؛ بنابراین اینترنت برای برخی گروه‌ها می‌تواند پیامدهای رفاهی قوی‌تری داشته باشد و برای برخی دیگر چنین اثری ظاهر نشود (کاستلاچی و تویتو[footnoteRef:5] ، ۲۰۱۸). [5: . Castellacci & Tveito] 

ادبیات جدید نیز بر دوگانه بودن پیامدهای فناوری دیجیتال تأکید می‌کند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره اثر فناوری‌های دیجیتال بر رفاه نشان می‌دهد که پیامدهای فناوری‌های دیجیتال به نوع استفاده، هدف استفاده، مهارت‌های کاربر و زمینه اجتماعی بستگی دارد. این گزارش تصریح می‌کند که رابطه فناوری دیجیتال و رفاه ذهنی مبهم و وابسته به شیوه استفاده است؛ برخی مطالعات اثرات مثبت دسترسی و استفاده دیجیتال را گزارش کرده‌اند، اما مطالعات دیگر نشان داده‌اند که استفاده شدید یا نامناسب از اینترنت می‌تواند با رضایت کمتر از زندگی، اضطراب، تنهایی یا آثار منفی روانی همراه باشد (لی و زارنیک[footnoteRef:6]، ۲۰۲۴).  [6:   Lee & Zarnic] 

در همین چارچوب، تمایز میان «استفاده فعال» و «استفاده منفعل» از فناوری‌های دیجیتال اهمیت زیادی دارد. وردوین و همکاران در مرور انتقادی خود درباره شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که استفاده منفعلانه از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از طریق مقایسه اجتماعی و حسادت، رفاه ذهنی را تضعیف کند؛ در حالی که استفاده فعال، در مواردی که با ایجاد سرمایه اجتماعی و احساس پیوند اجتماعی همراه باشد، می‌تواند رفاه ذهنی را تقویت کند (وردوین[footnoteRef:7] و همکاران، ۲۰۱۷). بر این اساس، صرف حضور در فضای دیجیتال یا داشتن دسترسی به اینترنت برای تبیین رفاه کافی نیست؛ بلکه کیفیت استفاده، هدف استفاده و ظرفیت فرد برای تبدیل استفاده دیجیتال به فرصت واقعی اهمیت دارد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به‌جای تمرکز بر «دسترسی» یا «رضایت از دسترسی»، بر «استفاده فعال از اینترنت» تمرکز می‌کند؛ یعنی استفاده‌ای که حداقل از سطح مواجهه بسیار اندک عبور کرده و امکان بهره‌گیری نسبی از منابع، اطلاعات و ارتباطات آنلاین را فراهم می‌کند. [7:   Verduyn] 

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند رابطه میان استفاده از اینترنت و رفاه ذهنی را تعدیل کند، سطح تحصیلات و سرمایه انسانی است. تحصیلات می‌تواند توانایی افراد برای جست‌وجوی اطلاعات معتبر، تحلیل محتوای دیجیتال، استفاده از خدمات آنلاین، یادگیری از منابع اینترنتی، شبکه‌سازی حرفه‌ای و تبدیل اتصال دیجیتال به فرصت‌های واقعی را افزایش دهد. دانگ و همکاران در فراتحلیل ۵۹ مطالعه تجربی نشان داده‌اند که سطح تحصیلات و مشارکت در آموزش عالی رابطه معناداری با رفاه ذهنی دارند و این رابطه خود می‌تواند تحت تأثیر عوامل تعدیل‌گری مانند تفاوت‌های شهری-روستایی و زمان انتشار مطالعات قرار گیرد (دانگ[footnoteRef:8] و همکاران، ۲۰۲۵). البته ادبیات آموزش و رفاه نیز یکدست نیست و برخی مطالعات نشان می‌دهند که اثر تحصیلات ممکن است مستقیم نباشد و از مسیر درآمد، شغل، امنیت، منزلت اجتماعی یا احساس شایستگی عمل کند. برای نمونه، فورس کانولی و لینده نشان داده‌اند که در تحلیل چندبعدی پایگاه اجتماعی-اقتصادی، درآمد خانوار نسبت به تحصیلات، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای برآورده‌شدن نیازهای بنیادین و رفاه ذهنی است و تحصیلات در برخی مدل‌ها بیشتر از مسیر احساس شایستگی عمل می‌کند (فورس کانولی و لینده[footnoteRef:9]، ۲۰۲۵). [8:  Dong]  [9:  Fors Connolly & Lindh] 

این نکته برای پژوهش حاضر اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا فرض اصلی آن نیست که تحصیلات به‌تنهایی رفاه ذهنی را افزایش می‌دهد، بلکه این است که تحصیلات می‌تواند ظرفیت بهره‌برداری از اینترنت را تغییر دهد. به بیان دیگر، تحصیلات در اینجا نقش «ظرفیت تبدیل» دارد؛ یعنی می‌تواند تعیین کند که اینترنت برای فرد به ابزار یادگیری، اطلاعات، فرصت، ارتباط و احساس پیشرفت تبدیل شود یا صرفاً در سطح مصرف عمومی محتوا باقی بماند. این برداشت با ادبیات شکاف دیجیتال نیز سازگار است. نصری و همکاران (1399) نشان داده‌اند که شکاف دیجیتال فقط به نابرابری در زیرساخت و دسترسی محدود نیست، بلکه ضعف در مهارت‌های لازم برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه در مناطق محروم، از عوامل تشدیدکننده آن است. همچنین احمدوند و حسینی (1403) در مطالعه راهبردهای آموزش سواد دیجیتال در خدمت عدالت آموزشی، بر ضرورت سیاست‌گذاری یکپارچه، توانمندسازی مدرسه و معلمان، حمایت از یادگیرندگان، تولید محتوای بومی و کاهش نابرابری دسترسی تأکید کرده‌اند. 
از سوی دیگر، رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در عراق را نمی‌توان جدا از زمینه اقتصادی، نهادی و اجتماعی این کشور تحلیل کرد. عراق طی سال‌های اخیر هم‌زمان با گسترش دسترسی دیجیتال، با نااطمینانی اقتصادی، فشارهای معیشتی، تغییرات نهادی و انتظارات بالای نسل جوان مواجه بوده است. در چنین بستری، اینترنت ممکن است دو نقش متفاوت ایفا کند: از یک سو، می‌تواند ابزار دسترسی به اطلاعات، آموزش، ارتباطات و فرصت‌های جدید باشد؛ از سوی دیگر، می‌تواند آگاهی از نابرابری‌ها، مقایسه اجتماعی و احساس ناکامی نسبی را تشدید کند. بنابراین، مطالعه عراق صرفاً افزودن یک نمونه کشوری به ادبیات موجود نیست؛ بلکه زمینه‌ای مناسب برای آزمون این پرسش است که آیا اینترنت در جامعه‌ای در حال گذار، به احساس پیشرفت بین‌نسلی کمک می‌کند یا اثر آن تنها در میان گروه‌هایی ظاهر می‌شود که سرمایه انسانی کافی برای بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتال دارند.
داده‌های این پژوهش از موج هشتم پیمایش عرب بارومتر برای عراق استخراج شده است. گزارش فنی موج هشتم نشان می‌دهد پیمایش عراق در بازه ۱۳ مه تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، به زبان‌های عربی و کردی، در میان شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر انجام شده است. طرح نمونه‌گیری از نوع احتمالی طبقه‌بندی‌شده ناحیه‌ای بوده، ۳۴ طبقه، ۱۸۹ واحد نمونه‌گیری اولیه و ۲۴۰۸ مشاهده داشته و نرخ پاسخ‌گویی ۵۸ درصد گزارش شده است. همچنین، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های حضوری رایانه‌ای و در اربیل از طریق مصاحبه حضوری گردآوری شده‌اند (عرب بارومتر[footnoteRef:10]، ۲۰۲۴). استفاده از این داده‌ها امکان بررسی رابطه میان استفاده فعال از اینترنت، تحصیلات و رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی را در سطح خرد و با کنترل متغیرهای اقتصادی، نهادی و جمعیت‌شناختی فراهم می‌کند. [10:  Arab Barometer] 

بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا استفاده فعال از اینترنت با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در عراق رابطه دارد و آیا این رابطه بر حسب سطح تحصیلات متفاوت است؟ برای پاسخ به این پرسش، رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در سه سطح «بدتر از والدین»، «مشابه والدین» و «بهتر از والدین» تعریف شده و به دلیل ماهیت رتبه‌ای آن، از مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی استفاده می‌شود. همچنین، برای پاسخ به ملاحظات روش‌شناختی و افزایش اعتبار نتایج، مدل پروبیت رتبه‌ای، اثرات نهایی، آزمون‌های پس از تخمین و مدل لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
در نهایت، فرض اصلی پژوهش این است که استفاده فعال از اینترنت به‌تنهایی و برای همه افراد با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه نیست؛ بلکه این رابطه در میان افراد دارای تحصیلات بالا قوی‌تر و معنادارتر است. به بیان دقیق‌تر، تحصیلات بالا می‌تواند ظرفیت افراد برای تبدیل استفاده از اینترنت به فرصت‌های اطلاعاتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد و از این مسیر، احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را بالا ببرد. بنابراین، مقاله حاضر اینترنت را نه به‌عنوان متغیری ذاتاً رفاه‌آفرین، بلکه به‌عنوان منبعی مشروط به سرمایه انسانی و زمینه اجتماعی تحلیل می‌کند.
ساختار مقاله حاضر به گونه‌ای است که پس از مقدمه، در بخش دوم، به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده و سپس به روش‌شناسی تحقیق در بخش سوم پرداخته و نتایج مدل در بخش چهارم توضیح داده شده و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی پرداخته می‌شود. 
2. مبانی نظری 
در این بخش، با هدف تبیین چارچوب نظری پژوهش، ابتدا مفهوم «رفاه» و به‌طور خاص «رفاه ذهنی» و شیوه‌های سنجش آن مرور می‌شود. سپس، مفهوم «استفاده از اینترنت» به‌عنوان یک پدیده چندبعدی معرفی شده و در ادامه چارچوب‌های نظری و شواهد تجربی مرتبط با سازوکارهای اثرگذاری اینترنت بر رفاه ذهنی با تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای و نهادی، جمع‌بندی می‌گردد.
- رفاه ذهنی؛ از سنجه‌های عینی رفاه تا ارزیابی ذهنی زندگی
رفاه ذهنی یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات جدید اقتصاد رفاه، اقتصاد شادکامی و سیاست‌گذاری اجتماعی است. در رویکردهای سنتی اقتصاد رفاه، سطح رفاه اغلب با شاخص‌های عینی مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سلامت یا دسترسی به خدمات عمومی سنجیده می‌شد؛ اما ادبیات جدید نشان می‌دهد که شاخص‌های عینی به‌تنهایی نمی‌توانند تجربه زیسته افراد از کیفیت زندگی، احساس امنیت، امید به آینده، رضایت از مسیر زندگی و ارزیابی آنان از جایگاه اجتماعی خود را توضیح دهند (فری و اشتوتزر[footnoteRef:11]، 2002). به همین دلیل، رفاه ذهنی به‌عنوان مکمل ضروری شاخص‌های عینی رفاه مطرح شده است. [11: . Frey & Stutzer] 

بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رفاه ذهنی نشان می‌دهد افراد چگونه درباره زندگی خود می‌اندیشند و آن را تجربه می‌کنند. این چارچوب، رفاه ذهنی را دارای سه مؤلفه اصلی می‌داند: نخست، ارزیابی زندگی که ناظر بر قضاوت تأملی فرد درباره زندگی یا یکی از ابعاد زندگی اوست؛ دوم، عواطف مثبت و منفی که تجربه‌های احساسی فرد را نشان می‌دهد (داینر[footnoteRef:12] و همکاران، 2018؛ کانمن و کروگر، 2006)؛ سوم، شکوفایی یا معنا که به احساس هدفمندی، ارزشمندی و معنا در زندگی اشاره دارد (دالان و همکاران، 2008؛ محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۲). اهمیت این تفکیک در پژوهش حاضر آن است که متغیر وابسته مطالعه، یعنی ارزیابی فرد از وضعیت خود نسبت به والدین، در ذیل مؤلفه «ارزیابی زندگی» قرار می‌گیرد، نه در حوزه عواطف لحظه‌ای یا احساسات روزمره (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۵). [12: . Diener] 

بنابراین، میان «رفاه ذهنی کلی» و «رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی» تفاوت وجود دارد. رفاه ذهنی کلی معمولاً با پرسش‌هایی درباره رضایت از زندگی، شادی یا تجربه عواطف مثبت و منفی سنجیده می‌شود. اما رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی، نوع خاصی از ارزیابی زندگی است که در آن فرد وضعیت خود را با نسل والدین مقایسه می‌کند. این سنجه به‌جای آنکه فقط احساس فعلی فرد را بسنجد، ادراک او از پیشرفت، پسرفت یا تداوم وضعیت زندگی نسبت به نسل قبل را منعکس می‌کند. بنابراین، این متغیر را باید به‌عنوان شاخصی از «ارزیابی شناختی و نسبی زندگی» فهمید.
این تمایز با چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازگار است، زیرا در آن چارچوب، ارزیابی زندگی یک قضاوت تأملی درباره زندگی فرد تلقی می‌شود و الزاماً به رضایت کلی از زندگی محدود نیست. بر این اساس، مقایسه با والدین را می‌توان نوعی ارزیابی نسبی از کیفیت زندگی دانست که به‌ویژه در جوامع در حال گذار اهمیت دارد؛ جوامعی که در آن‌ها افراد وضعیت خود را نه فقط بر اساس سطح درآمد یا مصرف فعلی، بلکه بر اساس احساس تحرک اجتماعی، دسترسی به فرصت‌ها، امنیت اقتصادی و امکان زندگی بهتر از نسل پیشین ارزیابی می‌کنند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۵).
در بستر عراق، این سنجه اهمیت ویژه‌ای دارد. عراق جامعه‌ای است که طی دهه‌های اخیر با جنگ، بازسازی، نااطمینانی نهادی، فشارهای اقتصادی، رشد جمعیت جوان و گسترش سریع فناوری‌های دیجیتال مواجه بوده است. در چنین بستری، پرسش از اینکه فرد خود را نسبت به والدین «بهتر»، «مشابه» یا «بدتر» می‌داند، صرفاً یک پرسش ذهنی ساده نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ادراک فرد از مسیر زندگی و امکان پیشرفت بین‌نسلی است.
· اینترنت و رفاه ذهنی؛ از اثر مستقیم تا سازوکارهای چندمسیره
رابطه اینترنت و رفاه ذهنی از نظر نظری رابطه‌ای ساده و یک‌خطی نیست. بخشی از ادبیات بر آثار مثبت اینترنت تأکید دارد؛ زیرا اینترنت می‌تواند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فرصت‌های آموزشی، خدمات دیجیتال، مشارکت مدنی و فرصت‌های شغلی را تسهیل کند. در مقابل، بخشی دیگر از مطالعات نشان داده‌اند که استفاده نامناسب، افراطی یا منفعلانه از اینترنت می‌تواند از مسیر مقایسه اجتماعی، تنهایی، اضطراب، اضافه‌بار اطلاعاتی و کاهش تعاملات حضوری، رفاه ذهنی را تضعیف کند.
در ادبیات معاصر علوم اجتماعی و اقتصادی، «استفاده از اینترنت» صرفاً به دسترسی فنی به زیرساخت‌های دیجیتال محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از رفتارها، فعالیت‌ها و تعاملات را شامل می‌شود که افراد از طریق اینترنت در حوزه‌های مختلف زندگی انجام می‌دهند. اینترنت به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICTs)، در بسیاری از تحلیل‌ها نقش یک فناوری عام[footnoteRef:13] را ایفا می‌کند که آثار آن در سطوح خرد و کلان قابل مشاهده است (OECD, 2024). [13: . General Purpose Technology] 

از منظر اقتصاد رفاه، اینترنت می‌تواند به‌عنوان نهاده‌ای مکمل در تصمیم‌گیری‌های فردی عمل کند که کاهش هزینه‌های جستجوی اطلاعات، تسهیل ارتباطات، دسترسی به خدمات و افزایش فرصت‌های مشارکت اقتصادی و اجتماعی از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند بر رفاه ذهنی تاثیر داشته باشند (موراری و همکاران، 2024). با این حال، ادبیات اخیر تأکید دارد که اثرات اینترنت ذاتاً نه مثبت و نه منفی هستند، بلکه به‌شدت به شدت، نوع و کیفیت استفاده از اینترنت و نیز به زمینه‌های نهادی و اجتماعی وابسته‌اند (لیو و همکاران، 2025).
کاستلاچی و تویتو (2018)، چهار مسیر اصلی تاثیر اینترنت بر رفاه را شناسایی می‌کنند: نخست، اینترنت الگوی تخصیص زمان را تغییر می‌دهد؛ دوم، فعالیت‌های جدیدی را برای کاربران ایجاد می‌کند؛ سوم، دسترسی به اطلاعات را تسهیل می‌سازد؛ چهارم، به‌عنوان ابزار ارتباطی قدرتمند عمل می‌کند. نکته اصلی این است که اثر اینترنت بر رفاه به ویژگی‌های فردی، قابلیت‌ها، عملکرد روان‌شناختی و شرایط زمینه‌ای افراد وابسته است. بنابراین، اینترنت برای همه افراد و گروه‌ها پیامد رفاهی یکسان ندارد.
بنابراین، در چارچوب‌های چندمسیره، اینترنت می‌تواند همزمان از کانال‌های اقتصادی (افزایش فرصت‌های شغلی و دسترسی به بازارها)، اجتماعی (تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی)، روان‌شناختی (احساس کنترل، خودکارآمدی یا استرس) و نهادی (تعامل با دولت و نهادها) بر رفاه ذهنی اثر بگذارد. مطالعات نشان می‌دهند وزن نسبی این مسیرها به زمینه‌های نهادی و ویژگی‌های فردی وابسته است؛ برای نمونه، در برخی پژوهش‌ها مشارکت اجتماعی به‌عنوان میانجی کلیدی در رابطه استفاده از اینترنت و رفاه ذهنی شناسایی شده است (کیوین و لی، 2024)، در حالی که پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند استفاده افراطی از اینترنت می‌تواند از طریق افزایش استرس و فرسودگی دیجیتال، اثرات منفی غیرمستقیم بر رفاه ذهنی برجای گذارد (استاکولسکو و گریفتیس، 2024). بنابراین، این چارچوب‌ها مبنای نظری مناسبی برای مطالعات پیمایشی فراهم می‌کنند؛ زیرا امکان آزمون همزمان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعاملی اینترنت بر رفاه ذهنی را مهیا می‌سازند.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره فناوری‌های دیجیتال و رفاه نیز همین ناهمگنی را تأیید می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد فناوری‌های دیجیتال می‌توانند در حوزه‌هایی مانند سلامت، ارتباطات اجتماعی، مشارکت مدنی، امنیت شخصی، آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی پیامدهای مثبت داشته باشند؛ اما هم‌زمان می‌توانند با خطرهایی مانند اطلاعات نادرست، تهدید حریم خصوصی، افسردگی، تنهایی، استرس و استفاده بیش از حد نیز همراه شوند. بنابراین، اثر فناوری دیجیتال به «چگونگی استفاده»، «هدف استفاده» و «توانایی کاربر» بستگی دارد، نه صرف وجود دسترسی دیجیتال (لی و زارنیک، ۲۰۲۴).
- استفاده فعال و منفعل از اینترنت؛ اهمیت کیفیت استفاده دیجیتال
برای فهم بهتر رابطه اینترنت و رفاه ذهنی، باید میان شکل‌های مختلف استفاده از فضای دیجیتال تمایز گذاشت. وردوین و همکاران در مرور انتقادی خود درباره شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که استفاده منفعلانه از شبکه‌های اجتماعی معمولاً با سطح پایین‌تری از رفاه ذهنی همراه است، زیرا می‌تواند مقایسه اجتماعی صعودی و حسادت را تحریک کند. در مقابل، استفاده فعال در مواردی که به ایجاد سرمایه اجتماعی و احساس پیوند اجتماعی منجر شود، می‌تواند با رفاه ذهنی بالاتر همراه باشد (وردوین و همکاران، ۲۰۱۷).
این تمایز برای پژوهش حاضر دو پیام نظری دارد. نخست اینکه استفاده از اینترنت به‌خودی‌خود نه ذاتاً رفاه‌افزاست و نه ذاتاً کاهنده رفاه است؛ اثر آن به نوع و هدف استفاده بستگی دارد. دوم اینکه در داده‌های موجود، امکان تفکیک کامل میان استفاده آموزشی، شغلی، ارتباطی، تفریحی یا مسئله‌ساز وجود ندارد؛ بنابراین، باید در تفسیر نتایج احتیاط کرد. از همین رو، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی اینکه آیا استفاده فعال از اینترنت با احتمال بالاتر قرار گرفتن در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی همراه است یا خیر، بپردازد.
- تحصیلات به‌عنوان سرمایه انسانی و متغیر تعدیل‌گر
تحصیلات در این پژوهش صرفاً یک متغیر کنترل جمعیت‌شناختی نیست، بلکه نقش نظری مهم‌تری دارد. تحصیلات می‌تواند توانایی فرد برای استفاده مؤثر از اینترنت را افزایش دهد؛ زیرا افراد تحصیل‌کرده‌تر معمولاً توانایی بیشتری در جست‌وجوی اطلاعات معتبر، ارزیابی محتوای آنلاین، استفاده از خدمات دیجیتال، یادگیری از منابع اینترنتی، شبکه‌سازی حرفه‌ای و تبدیل اطلاعات به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی دارند.
دانگ و همکاران (2025) در فراتحلیل ۵۹ مطالعه تجربی نشان داده‌اند که سطح تحصیلات، مشارکت در آموزش عالی و یادگیری مادام‌العمر با رفاه ذهنی رابطه مثبت و معنادار دارند؛ هرچند شدت این رابطه می‌تواند به عوامل تعدیل‌گری مانند سکونت شهری-روستایی و دوره زمانی مطالعه وابسته باشد. این یافته نشان می‌دهد تحصیلات می‌تواند با رفاه ذهنی مرتبط باشد، اما این رابطه ممکن است مستقیم، یکنواخت و مستقل از زمینه نباشد.
از سوی دیگر، فورس کانولی و لینده (2025)، با بررسی پایگاه اقتصادی-اجتماعی، برآورده‌شدن نیازهای بنیادین و رفاه ذهنی نشان داده‌اند که درآمد خانوار در بسیاری از مدل‌ها پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای رفاه ذهنی است و تحصیلات بیشتر از مسیرهایی مانند احساس شایستگی، امنیت، منزلت یا فرصت‌های غیرمستقیم عمل می‌کند. لذا انتظار بر این نیست که تحصیلات الزاماً اثر مستقیم و مستقل قوی بر رفاه ذهنی داشته باشد. نقش اصلی تحصیلات در اینجا تعدیل رابطه اینترنت و رفاه است؛ یعنی تحصیلات می‌تواند تعیین کند اینترنت برای چه کسانی به منبع فرصت و احساس پیشرفت تبدیل می‌شود.
بنابراین، فرض نظری مطالعه این نیست که تحصیلات به‌تنهایی رفاه ذهنی نسبی را افزایش می‌دهد؛ بلکه این است که تحصیلات بالا می‌تواند ظرفیت بهره‌برداری از اینترنت را افزایش دهد. به عبارت دیگر، تحصیلات نقش «فیلتر شناختی» یا «ظرفیت تبدیل» را ایفا می‌کند. افراد دارای تحصیلات بالا احتمالاً بهتر می‌توانند از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات، یادگیری، ارتباطات حرفه‌ای، خدمات آنلاین و فرصت‌های جدید استفاده کنند. در نتیجه، استفاده فعال از اینترنت برای این گروه می‌تواند با احتمال بالاتر احساس پیشرفت نسبت به نسل والدین همراه شود.
-	عوامل اقتصادی، نهادی و جمعیت‌شناختی در رفاه ذهنی نسبی
اگرچه تمرکز اصلی مطالعه بر رابطه اینترنت، تحصیلات و رفاه ذهنی است، اما رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط اقتصادی، نهادی و جمعیت‌شناختی توضیح داد. در مدل پژوهش، متغیرهایی مانند کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، اعتماد به دولت، سن، مجذور سن و جنسیت وارد شده‌اند تا رابطه اینترنت و تحصیلات در بستری واقع‌بینانه‌تر تحلیل شود.
کفایت درآمد خانوار و ارزیابی وضعیت اقتصادی، از نظر تئوری، با احساس امنیت، توانایی تأمین نیازهای زندگی و ادراک فرد از پیشرفت یا پسرفت زندگی پیوند دارند. اگر فرد احساس کند درآمد خانوار برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست یا وضعیت اقتصادی فعلی و آینده نامطلوب است، احتمال اینکه خود را نسبت به والدین بهتر ارزیابی کند کاهش می‌یابد. این منطق با ادبیات رفاه ذهنی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی سازگار است؛ زیرا مطالعات جدید نشان می‌دهند درآمد، امنیت و برآورده‌شدن نیازهای بنیادین نقش مهمی در رفاه ذهنی دارند (فورس کانولی و لینده، ۲۰۲۵).
اعتماد به دولت نیز از نظر تئوری می‌تواند با رفاه ذهنی مرتبط باشد. اعتماد نهادی می‌تواند احساس امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و اتکا به نهادهای عمومی را تقویت کند. بی و همکاران در فراتحلیل چندسطحی خود نشان داده‌اند که اعتماد بین‌فردی و نهادی با رفاه ذهنی رابطه مثبت دارد و حتی میان اعتماد و رفاه ذهنی نوعی رابطه تقویت‌کننده متقابل وجود دارد (بی[footnoteRef:14] و همکاران، ۲۰۲۵).  [14:  Bi] 

سن نیز یکی از متغیرهای مهم رفاه ذهنی است. ادبیات بین‌المللی درباره رابطه سن و رفاه ذهنی به نتایج یکسانی نرسیده است. برخی مطالعات از رابطه U شکل میان سن و رفاه دفاع کرده‌اند، اما مطالعات روش‌شناختی جدید نشان داده‌اند که شکل این رابطه به نوع داده، متغیرهای کنترل، مفروضات شناسایی و روش برآورد حساس است (بارترام[footnoteRef:15]، ۲۰۲۲؛ کراتز و برودر[footnoteRef:16]، ۲۰۲۵).  [15:  Bartram]  [16:  Kratz & Brüderl] 

بر اساس مباحث فوق، چارچوب نظری پژوهش حاضر بر سه گزاره اصلی استوار است. نخست، رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی یک سنجه ارزیابانه از رفاه ذهنی است که ادراک فرد از پیشرفت یا پسرفت نسبت به نسل والدین را نشان می‌دهد. دوم، استفاده فعال از اینترنت به‌خودی‌خود و برای همه افراد الزاماً رفاه‌آفرین نیست؛ زیرا پیامدهای اینترنت به نوع استفاده، کیفیت استفاده، زمینه اجتماعی و ویژگی‌های فردی وابسته است. سوم، تحصیلات بالا می‌تواند ظرفیت فرد برای تبدیل استفاده از اینترنت به فرصت‌های واقعی را افزایش دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی در میان افراد دارای تحصیلات بالا قوی‌تر باشد.
بر این اساس، مدل نظری پژوهش به‌صورت زیر قابل بیان است:
استفاده فعال از اینترنت می‌تواند از مسیر دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، یادگیری، خدمات و فرصت‌های جدید با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه شود؛ اما این رابطه به سطح تحصیلات و سرمایه انسانی وابسته است. افراد دارای تحصیلات بالا، به دلیل مهارت شناختی و اطلاعاتی بیشتر، توانایی بالاتری برای بهره‌برداری از اینترنت دارند. در مقابل، در میان افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط، استفاده از اینترنت ممکن است لزوماً به فرصت‌های رفاهی تبدیل نشود و حتی در برخی موارد در سطح مصرف منفعلانه محتوا باقی بماند.
بنابراین، فرضیه‌های نظری پژوهش به‌صورت زیر صورت‌بندی می‌شود:
فرضیه اول: وضعیت نامطلوب‌تر اقتصادی خانوار، ارزیابی منفی‌تر از اقتصاد فعلی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادی با احتمال کمتر قرار گرفتن در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی همراه است.
فرضیه دوم: استفاده فعال از اینترنت به‌تنهایی برای همه افراد رابطه یکسان و مستقیمی با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی ندارد.
فرضیه سوم: تحصیلات بالا رابطه میان استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی را تعدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا با احتمال بیشتر گزارش وضعیت «بهتر از والدین» همراه است.
فرضیه چهارم: رابطه سن و رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی می‌تواند غیرخطی باشد؛ ازاین‌رو ورود هم‌زمان سن و مجذور سن برای بررسی دقیق‌تر این رابطه ضروری است.
فرضیه پنجم: اعتماد به دولت، با توجه به نقش آن در امنیت ادراک‌شده و کیفیت نهادی، می‌تواند با رفاه ذهنی نسبی مرتبط باشد، هرچند شدت و معناداری آن ممکن است به کنترل‌های اقتصادی و زمینه نهادی عراق وابسته باشد.
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	مرور شکاف دیجیتال
	شکاف دیجیتال فقط به دسترسی محدود نیست؛ بلکه شامل استفاده، پیامدها و مهارت‌هاست. افراد از نظر مهارت، جنسیت، درآمد، موقعیت جغرافیایی، تحصیلات، سن، قومیت و ناتوانی از فناوری دیجیتال به‌صورت نابرابر بهره‌مند می‌شوند.

	بی و همکاران، ۲۰۲۵
	۹۹۱ اندازه اثر و بیش از 5/2 میلیون مشارکت‌کننده
	فراتحلیل چندسطحی مطالعات مقطعی و طولی
	اعتماد بین‌فردی و نهادی با رفاه ذهنی رابطه مثبت دارد. شواهد طولی نشان می‌دهد اعتماد و رفاه ذهنی می‌توانند رابطه تقویت‌کننده متقابل داشته باشند.

	دانگ، شینگ، سونگ و هو، ۲۰۲۵
	۵۹ مطالعه تجربی، ۱۸۵ اندازه اثر، مطالعات ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳
	مرور سیستماتیک و فراتحلیل بر اساس PRISMA
	سطح تحصیلات و مشارکت در آموزش عالی رابطه مثبت و معنادار با رفاه ذهنی دارند. یادگیری مادام‌العمر اثر مثبت ضعیف‌تر اما معنادار دارد. رابطه آموزش و رفاه تحت تأثیر عوامل شهری-روستایی و سال انتشار تعدیل می‌شود.

	فورس کانولی و لینده، ۲۰۲۵
	داده‌های پیمایشی سوئد
	تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری
	درآمد خانوار قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده برآورده‌شدن نیازها و رفاه ذهنی است. تحصیلات بیشتر با برآورده‌شدن نیاز شایستگی مرتبط است و اثر مستقیم آن محدودتر از درآمد است.

	کراتز و برودر، ۲۰۲۵
	داده‌های پنل SOEP آلمان
	تحلیل روش‌شناختی درباره مسیرهای سنی رفاه ذهنی
	نتایج رابطه سن و رفاه به مفروضات شناسایی، متغیرهای کنترل و راهبرد تخمین حساس است. مطالعات قبلی ممکن است به دلیل انتخاب‌های روش‌شناختی به نتایج متفاوت برسند.

	لیو، وانگ، لیو و ژن، ۲۰۲۵
	مطالعات تجربی درباره استفاده از اینترنت و رفاه سالمندان در کشورهای مختلف
	فراتحلیل
	این مطالعه نشان می‌دهد اثر استفاده از اینترنت بر رفاه سالمندان در کشورها و زمینه‌های مختلف یکسان نیست و باید در پرتو عوامل اثرگذار و شرایط زمینه‌ای تحلیل شود. محور اصلی مقاله، بررسی چرایی و چگونگی تفاوت اثر اینترنت بر رفاه سالمندان در سطح بین‌کشوری است.

	کیم و لی، ۲۰۲۶
	افراد ۵۰ ساله و بالاتر در ۵۸ کشور، موج هفتم پیمایش ارزش‌های جهانی
	مدل‌های چندسطحی آمیخته با داده‌های فردی و کشوری
	سرمایه اجتماعی، حکمرانی سیاسی و عملکرد اقتصادی با رضایت از زندگی سالمندان مرتبط‌اند. اعتماد بین‌فردی، اعتماد نهادی، عضویت گروهی، کیفیت حکمرانی و دموکراسی اثر مثبت و فساد و تورم اثر منفی دارند.


مرور مطالعات نشان می‌دهد ادبیات رابطه اینترنت و رفاه ذهنی از یک نگاه ساده و دوگانه، یعنی «اینترنت مفید است یا زیان‌بار»، به سمت رویکردی پیچیده‌تر حرکت کرده است. مطالعات اولیه مانند کراوت و همکاران بیشتر بر پیامدهای منفی احتمالی اینترنت، از جمله کاهش مشارکت اجتماعی و رفاه روانی، تأکید داشتند. در مقابل، مطالعات متأخرتر نشان داده‌اند که اثر اینترنت به نوع استفاده، کیفیت تعاملات آنلاین، مهارت‌های فردی، زمینه نهادی و هدف استفاده وابسته است. بنابراین، دیگر نمی‌توان اینترنت را به‌عنوان متغیری همگن و دارای اثر واحد تحلیل کرد.
در مرحله بعد، مطالعاتی مانند وردوین و همکاران و کاستلاچی و تویتو نقش سازوکارهای مختلف را برجسته کردند. وردوین و همکاران تمایز مهمی میان استفاده فعال و منفعل از فضای دیجیتال قائل شدند و نشان دادند استفاده منفعلانه می‌تواند از مسیر مقایسه اجتماعی و حسادت رفاه ذهنی را کاهش دهد، در حالی که استفاده فعال اگر به پیوند اجتماعی و سرمایه اجتماعی منجر شود، می‌تواند پیامد مثبت داشته باشد. کاستلاچی و تویتو نیز چارچوب چهارمسیره اینترنت و رفاه را ارائه کردند و نشان دادند اینترنت از مسیر زمان، فعالیت‌های جدید، اطلاعات و ارتباطات بر رفاه اثر می‌گذارد. 
مطالعات جدیدتر OECD و فراتحلیل‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهند که اثر فناوری دیجیتال در گرو مهارت، کیفیت استفاده و ظرفیت بهره‌برداری است. در این ادبیات، شکاف دیجیتال دیگر فقط شکاف دسترسی نیست؛ بلکه شکاف در مهارت، نوع استفاده و پیامدهای واقعی استفاده از فناوری است. این نکته مستقیماً با نقش تعدیل‌گر تحصیلات در مقاله حاضر ارتباط دارد. اگر تحصیلات بالا بتواند ظرفیت افراد برای بهره‌برداری از اینترنت را افزایش دهد، انتظار می‌رود رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی برای افراد دارای تحصیلات بالا قوی‌تر باشد.
همچنین ادبیات رفاه ذهنی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی، نهادی و جمعیت‌شناختی همچنان اهمیت دارند. مطالعات مربوط به درآمد، نیازهای بنیادین، اعتماد، سن و حکمرانی نشان می‌دهند رفاه ذهنی فقط با اینترنت توضیح داده نمی‌شود. 
وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات صورت گرفته شامل موارد زیر است:
نخست، بیشتر مطالعات پیشین رفاه ذهنی را با شاخص‌هایی مانند رضایت از زندگی، شادی یا عواطف مثبت و منفی سنجیده‌اند؛ در حالی که مطالعه حاضر بر رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی تمرکز دارد. این متغیر نشان می‌دهد فرد وضعیت خود را نسبت به نسل والدین چگونه ارزیابی می‌کند و بنابراین با ادراک پیشرفت، تحرک اجتماعی و احساس بهبود یا پسرفت زندگی مرتبط است. این سنجه به‌ویژه در جوامع در حال گذار مانند عراق اهمیت دارد.
دوم، بسیاری از مطالعات پیشین اثر مستقیم اینترنت بر رفاه را بررسی کرده‌اند. در مقابل، مقاله حاضر اینترنت را به‌عنوان متغیری با اثر مشروط تحلیل می‌کند. پرسش اصلی این نیست که «آیا اینترنت رفاه را افزایش می‌دهد؟»، بلکه این است که «استفاده فعال از اینترنت برای چه کسانی با رفاه ذهنی بالاتر همراه است؟» در حالیکه در این مطالعه، تاثیر تحصیلات به عنوان تعدیل‌گر بررسی می‌شود که ممکن است ظرفیت بهره‌برداری از اینترنت را افزایش دهد و از این طریق رابطه اینترنت و رفاه را تعدیل کند.
سوم، مطالعه حاضر از متغیر استفاده فعال از اینترنت استفاده می‌کند، نه صرف دسترسی یا رضایت از دسترسی. دسترسی داشتن به اینترنت لزوماً به معنای توانایی استفاده مؤثر از آن نیست..
چهارم، مطالعه حاضر از داده‌های پیمایشی عراق و مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی استفاده می‌کند و نتایج را با پروبیت رتبه‌ای، اثرات نهایی، معیارهای برازش و لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس بررسی می‌کند. این ترکیب روش‌شناختی، مطالعه حاضر را از بسیاری از مطالعات صرفاً توصیفی یا مقطعی متمایز می‌کند؛ چون تلاش می‌کند هم ماهیت رتبه‌ای متغیر وابسته را رعایت کند، هم به طراحی پیمایش و آزمون‌های استحکام توجه داشته باشد.
4. روش‌شناسی تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و مبتنی بر داده‌های خرد پیمایشی، رابطه میان استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی را در کشور عراق بررسی می‌کند. داده‌های مورد استفاده از موج هشتم پیمایش عرب بارومتر (Arab Barometer, Wave VIII) استخراج شده‌اند. این پیمایش، داده‌هایی در سطح فردی درباره نگرش‌ها، ارزیابی‌های اقتصادی، اعتماد نهادی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و الگوهای رفتاری پاسخ‌گویان فراهم می‌کند.
واحد تحلیل در این پژوهش، فرد پاسخگو است. جامعه آماری شامل افراد بزرگسال پاسخگو در کشور عراق است. با توجه به ساختار نمونه‌گیری پیمایش، داده‌ها دارای وزن نمونه، خوشه‌های نمونه‌گیری و طبقات پیمایشی هستند. ازاین‌رو، در برآورد مدل‌ها، طراحی پیمایش لحاظ شده است تا خطاهای استاندارد و آزمون‌های آماری با ساختار واقعی نمونه سازگار باشند.
پس از پاک‌سازی داده‌ها و حذف پاسخ‌های نامعتبر یا گمشده در متغیرهای مورد استفاده در مدل نهایی، حجم نمونه تحلیلی برابر با 2389 مشاهده است. تفاوت این عدد با حجم اولیه نمونه عراق ناشی از حذف موارد گمشده در برخی متغیرهای توضیحی و کنترلی است.
متغیر وابسته پژوهش، رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی است که با نام swb_relative در داده‌ها تعریف شده است. این متغیر از سؤال مربوط به ارزیابی فرد از وضعیت خود نسبت به نسل والدین استخراج شده و ماهیتی رتبه‌ای دارد. سه سطح این متغیر به‌صورت زیر کدگذاری شده‌اند:
	کد
	وضعیت پاسخ‌گو

	1
	بدتر از والدین

	2
	مشابه والدین

	3
	بهتر از والدین


استفاده از این متغیر به‌عنوان سنجه رفاه ذهنی، بر این مبنا توجیه می‌شود که رفاه ذهنی تنها به احساسات لحظه‌ای یا رضایت کلی از زندگی محدود نیست، بلکه بُعدی شناختی و ارزیابانه نیز دارد. در جوامع در حال گذار، مقایسه وضعیت زندگی فرد با نسل والدین می‌تواند بازتابی از ادراک تحرک اجتماعی، احساس پیشرفت یا پسرفت، و ارزیابی فرد از مسیر زندگی خود باشد. بنابراین، در این پژوهش، swb_relative به‌عنوان سنجه‌ای از رفاه ذهنی ارزیابانه مبتنی بر مقایسه بین‌نسلی در نظر گرفته می‌شود.
متغیر اصلی توضیحی پژوهش، استفاده فعال از اینترنت است. در داده‌های اولیه، شدت استفاده از اینترنت با متغیر internet_intensity  سنجیده شده است. این متغیر، فراوانی استفاده از اینترنت را در چند سطح نشان می‌دهد. با بررسی توزیع فراوانی داده‌ها مشخص شد که برخی طبقات این متغیر، مانند «به‌ندرت» و «کمتر از ماهی یک‌بار»، فراوانی بسیار کمی دارند. برای سازگاری میان مفهوم نظری استفاده معنادار از اینترنت و توزیع واقعی داده‌ها، متغیر دوحالته active_internet  ساخته شد. این متغیر به‌صورت زیر تعریف شده است:
	مقدار
	تعریف
	طبقات اصلی شدت استفاده از اینترنت

	0
	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	هرگز، به‌ندرت، کمتر از ماهی یک‌بار

	1
	استفاده فعال از اینترنت
	چند بار در ماه، چند بار در هفته، روزانه


بنابراین، در این پژوهش، «استفاده فعال از اینترنت» به معنای استفاده از اینترنت حداقل چند بار در ماه است. این تعریف از نظر نظری قابل دفاع است؛ زیرا استفاده چند بار در ماه یا بیشتر، نشان‌دهنده ورود نسبتاً منظم فرد به فضای دیجیتال و امکان بهره‌گیری از اطلاعات، ارتباطات، خدمات و فرصت‌های آنلاین است.
برای بررسی اینکه آیا رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی بر حسب سطح سرمایه انسانی متفاوت است، متغیر تحصیلات وارد مدل شد. متغیرedu3  سطح تحصیلات را در سه گروه نشان می‌دهد. با توجه به نتایج توصیفی و هدف مدل تعاملی، متغیر دوحالتهhigh_edu  ساخته شد:
	مقدار
	تعریف

	0
	تحصیلات پایین یا متوسط

	1
	تحصیلات بالا


استفاده از این متغیر دوحالته دو مزیت دارد. نخست، تفسیر اثر تعاملی را ساده‌تر می‌کند. دوم، مستقیماً امکان آزمون این فرضیه را فراهم می‌سازد که استفاده فعال از اینترنت زمانی با رفاه ذهنی بالاتر همراه می‌شود که فرد از سطح بالاتری از سرمایه انسانی برخوردار باشد.
برای کاهش تورش ناشی از حذف متغیرهای مهم، مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، نهادی و جمعیت‌شناختی وارد مدل شده‌اند. این متغیرها بر اساس ادبیات رفاه ذهنی و محدودیت‌های داده انتخاب شده‌اند.
جدول 1. تعریف متغیرهای پژوهش و کدگذاری آن‌ها
	نقش در مدل
	نام متغیر
	منبع در داده
	تعریف و کدگذاری

	متغیر وابسته
	swb_relative
	q867a
	رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی: 1=بدتر از والدین، 2=مشابه، 3=بهتر

	متغیر کلیدی
	internet_intensity
	q409
	شدت استفاده از اینترنت

	متغیر ساخته‌شده
	active_internet
	ساخته‌شده از q409
	0=عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک، 1=استفاده فعال

	متغیر تعدیل‌گر
	high_edu
	ساخته‌شده از q1003
	0=تحصیلات پایین/متوسط، 1=تحصیلات بالا

	کفایت درآمد
	income_adequacy
	q1016
	ارزیابی کفایت درآمد خانوار برای پوشش هزینه‌ها

	اندازه خانوار
	hh_size
	q1014c
	تعداد اعضای خانوار

	اقتصاد فعلی
	econ_now
	q101
	ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلکشور

	آینده اقتصادی
	econ_future
	q102
	انتظار نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در آینده

	اعتماد به دولت
	trust_government
	q201a_1
	اعتماد به دولت / شورای وزیران

	سن مرکزی
	age_c
	ساخته‌شده از q1001
	سن منهای میانگین سن نمونه

	مجذور سن 
	age_c_sq
	ساخته‌شده
	مربع سن مرکزی برای بررسی رابطه غیرخطی

	جنسیت
	female
	q1002
	1=زن، 0=مرد

	محل سکونت
	urban
	q13
	1=شهری، 0=روستایی؛ در آزمون استحکام

	وزن پیمایش
	samp_weight
	wt
	وزن نمونه

	خوشه نمونه‌گیری
	cluster_id
	psu
	واحد نمونه‌گیری اولیه

	طبقه پیمایش
	governorate
	q1001a
	استان / طبقه جغرافیایی


منبع: یافته‌های تحقیق 
- الگوی اقتصادسنجی
با توجه به اینکه متغیر وابسته پژوهش دارای ماهیت رتبه‌ای است و سه سطح مرتب دارد، استفاده از مدل‌های خطی معمول مناسب نیست. در مدل خطی، فاصله میان طبقات «بدتر»، «مشابه» و «بهتر» به‌صورت برابر فرض می‌شود، در حالی که چنین فرضی در داده‌های رتبه‌ای قابل دفاع نیست. بنابراین، در این پژوهش از مدل لاجیت رتبه‌ای استفاده می‌شود.
در چارچوب لاجیت رتبه‌ای، فرض می‌شود یک متغیر نهفته به نام  وجود دارد که گرایش فرد به برخورداری از رفاه ذهنی نسبی بالاتر را نشان می‌دهد. این متغیر نهفته تابعی از ویژگی‌های اقتصادی، نهادی، جمعیت‌شناختی و دیجیتال فرد است:
که در آن:
	نماد
	تعریف

	
	متغیر نهفته رفاه ذهنی نسبی

	
	استفاده فعال از اینترنت

	
	تحصیلات بالا

	
	اثر تعاملی اینترنت و تحصیلات بالا

	
	بردار متغیرهای کنترلی

	
	جمله خطا


متغیر مشاهده‌شده swb_relative  از طریق دو نقطه آستانه به متغیر نهفته مرتبط می‌شود:
در این مدل، ضرایب نشان‌دهنده تغییر در لگاریتم نسبت شانس قرار گرفتن در سطوح بالاتر متغیر وابسته هستند. با این حال، چون ضرایب لاجیت رتبه‌ای مستقیماً تغییر احتمال را نشان نمی‌دهند، برای تفسیر محتوایی و سیاستی، اثرات نهایی و احتمال‌های پیش‌بینی‌شده نیز محاسبه می‌شوند.
در اینجا  و  نقاط آستانه هستند که همراه با ضرایب مدل برآورد می‌شوند و مرز میان طبقات مشاهده‌شده را تعیین می‌کنند (به‌طور ضمنی  و ). 
اگر  باشد (که  شامل همه متغیرهای توضیحی است)، در مدل رتبه‌ای داریم:

که  در لاجیت رتبه‌ای تابع توزیع تجمعی لجستیک و در پروبیت رتبه‌ای تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است. پارامترها از طریق حداکثر درست‌نمایی[footnoteRef:17] برآورد می‌شوند. [17: . Maximum Likelihood Estimation] 

مدل اصلی پژوهش به‌صورت زیر برآورد می‌شود:
جمله تعاملی  برای آزمون این فرضیه وارد مدل می‌شود که استفاده فعال از اینترنت تنها در صورت همراهی با سطح بالاتر سرمایه انسانی می‌تواند با رفاه ذهنی نسبی بالاتر مرتبط باشد. بنابراین، مدل حاضر به‌جای فرض رابطه مستقیم و یکنواخت اینترنت با رفاه، رابطه‌ای ناهمگن و وابسته به سطح تحصیلات را بررسی می‌کند. 
5- یافته‌های تحقیق 
در این بخش، ابتدا آمار توصیفی مربوط به رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی و استفاده فعال از اینترنت ارائه می‌شود. سپس رابطه دوگانه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی، به‌ویژه در گروه افراد دارای تحصیلات بالا، بررسی می‌گردد. در ادامه، نتایج مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی گزارش و تفسیر می‌شود. در پایان نیز اثرات نهایی، آزمون‌های پسابرآورد و آزمون‌های استحکام ارائه می‌شود تا مشخص گردد آیا رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی برای همه افراد یکسان است یا به سطح تحصیلات وابسته است.
متغیر وابسته پژوهش، رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی است که در سه سطح «بدتر از والدین»، «مشابه والدین» و «بهتر از والدین» تعریف شده است. جدول 2 توزیع این متغیر را نشان می‌دهد.
جدول 2. توزیع فراوانی رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی
	وضعیت رفاه ذهنی نسبی
	فراوانی
	درصد

	بدتر از والدین
	666
	66/27

	مشابه والدین
	659
	37/27

	بهتر از والدین
	1083
	98/44

	کل
	2408
	100


منبع: یافته‌های تحقیق
همان‌طور که جدول 2 نشان می‌دهد، حدود 45 درصد پاسخ‌گویان، وضعیت خود را نسبت به والدین «بهتر» ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، 66/27 درصد وضعیت خود را «بدتر از والدین» و 37/27 درصد وضعیت خود را «مشابه والدین» گزارش کرده‌اند. بنابراین، متغیر وابسته دارای توزیعی سه‌سطحی و رتبه‌ای است و استفاده از مدل لاجیت رتبه‌ای برای تحلیل آن از نظر روش‌شناختی مناسب است.
نکته مهم آن است که این متغیر، رفاه ذهنی را به‌صورت ارزیابی شناختی و مقایسه‌ای می‌سنجد؛ یعنی پاسخ‌گو وضعیت زندگی خود را نسبت به نسل والدین ارزیابی می‌کند. بنابراین، نتایج مدل در چارچوب «رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی» تفسیر می‌شود، نه در معنای عام و کلاسیک رضایت از زندگی.
متغیر استفاده فعال از اینترنت، افراد را به دو گروه تقسیم می‌کند: افرادی که هرگز یا بسیار اندک از اینترنت استفاده می‌کنند و افرادی که حداقل چند بار در ماه از اینترنت استفاده می‌کنند. این بازتعریف با هدف جلوگیری از ناپایداری ضرایب ناشی از طبقات بسیار کم‌فراوانی انجام شده است.
جدول 3. تعریف عملیاتی استفاده فعال از اینترنت
	مقدار متغیر
	عنوان
	طبقات اصلی شدت استفاده از اینترنت

	0
	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	هرگز، به‌ندرت، کمتر از ماهی یک‌بار

	1
	کاربر فعال اینترنت
	چند بار در ماه، چند بار در هفته، روزانه


 		منبع: یافته‌های تحقیق
برای بررسی اولیه رابطه میان استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی، جدول تقاطعی میان active_internet  و swb_relative  استخراج شد. نتایج در جدول 4 ارائه شده است.
جدول 4. توزیع رفاه ذهنی نسبی بر حسب استفاده فعال از اینترنت
	وضعیت استفاده از اینترنت
	بدتر از والدین
	مشابه والدین
	بهتر از والدین
	کل

	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	99
	143
	131
	373

	درصد سطری
	54/26
	34/38
	12/35
	100

	کاربر فعال اینترنت
	567
	526
	952
	2035

	درصد سطری
	86/27
	36/25
	78/46
	100

	کل
	666
	659
	1083
	2408


آزمون کای‌دو:	Pearson chi2(2)=29.1395، p=0.000؛ منبع: یافته‌های تحقیق
نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که سهم افرادی که وضعیت خود را «بهتر از والدین» ارزیابی کرده‌اند، در میان کاربران فعال اینترنت برابر با 78/46 درصد است؛ در حالی که این نسبت در میان افراد فاقد استفاده فعال یا دارای استفاده بسیار اندک از اینترنت، 12/35 درصد است. آزمون کای‌دو نیز نشان می‌دهد که رابطه خام میان استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی از نظر آماری معنادار است.
برای بررسی رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی در گروه تحصیلات بالا، بر اساس مبانی نظری پژوهش، انتظار می‌رود استفاده از اینترنت برای همه افراد اثر یکسانی نداشته باشد. به‌ویژه، افراد دارای تحصیلات بالا ممکن است توانایی بیشتری برای تبدیل استفاده از اینترنت به فرصت‌های اطلاعاتی، آموزشی، شغلی و اجتماعی داشته باشند. بنابراین، رابطه استفاده فعال از اینترنت و رفاه ذهنی در گروه تحصیلات بالا به‌طور جداگانه بررسی شد.
جدول 5. توزیع رفاه ذهنی نسبی بر حسب استفاده فعال از اینترنت در گروه تحصیلات بالا
	وضعیت استفاده از اینترنت در گروه تحصیلات بالا
	بدتر از والدین
	مشابه والدین
	بهتر از والدین
	کل

	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	10
	18
	9
	37

	درصد سطری
	03/27
	65/48
	32/24
	100

	کاربر فعال اینترنت
	100
	80
	232
	412

	درصد سطری
	27/24
	42/19
	31/56
	100

	کل
	110
	98
	241
	449


آزمون کای‌دو: Pearson chi2(2)=19.8680، p=0.000 ؛ منبع: یافته‌های تحقیق
بر اساس جدول 5، در میان افراد دارای تحصیلات بالا، تنها 32/24 درصد افراد فاقد استفاده فعال از اینترنت، وضعیت خود را «بهتر از والدین» ارزیابی کرده‌اند؛ اما این نسبت در میان کاربران فعال اینترنت به 31/56 درصد افزایش می‌یابد و آزمون کای‌دو نیز آن را تأیید می‌کند.
این یافته توصیفی مبنای مهمی برای ورود جمله تعاملی «استفاده فعال از اینترنت × تحصیلات بالا» به مدل اقتصادسنجی است. به بیان دیگر، تعامل اینترنت و تحصیلات صرفاً یک انتخاب صوری یا آماری نیست، بلکه از الگوی مشاهده‌شده در داده‌ها و مبانی نظری سرمایه انسانی و شکاف دیجیتال پشتیبانی می‌شود.
· نتایج مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی
پس از بررسی شواهد توصیفی، مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی برآورد شد. در این مدل، متغیر وابسته رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی است و متغیرهای توضیحی شامل کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، اعتماد به دولت، سن مرکزی، مجذور سن مرکزی، جنسیت، استفاده فعال از اینترنت، تحصیلات بالا و اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا هستند.
مدل با لحاظ وزن نمونه، خوشه‌های نمونه‌گیری و طبقات پیمایشی برآورد شد. تعداد مشاهدات مدل برابر با 2389، تعداد PSU برابر با 252 و تعداد strata برابر با 18 است. آماره کلی مدل معنادار است:  F(11,224)=10.25 و Prob>F=0.0000. بنابراین، مجموعه متغیرهای مدل به‌طور مشترک با رفاه ذهنی نسبی رابطه آماری معنادار دارند.
جدول 6. نتایج مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی (متغیر وابسته: رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی  (swb_relative))
	متغیر
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره t
	سطح معناداری

	کفایت درآمد خانوار
	256/0-
	046/0
	61/5-
	000/0

	اندازه خانوار
	055/0-
	024/0
	27/2-
	024/0

	ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی
	173/0-
	062/0
	80/2-
	006/0

	انتظار نسبت به آینده اقتصادی
	108/0-
	045/0
	40/2-
	017/0

	اعتماد به دولت
	065/0-
	044/0
	49/1-
	138/0

	سن مرکزی
	018/0-
	005/0
	72/3-
	000/0

	مجذور سن مرکزی
	0008/0
	0003/0
	73/2
	007/0

	زن
	149/0
	097/0
	53/1
	127/0

	کاربر فعال اینترنت
	103/0-
	144/0
	72/0-
	475/0

	تحصیلات بالا
	485/0-
	275/0
	76/1-
	079/0

	کاربر فعال اینترنت × تحصیلات بالا
	774/0
	314/0
	46/2
	015/0

	آستانه اول /cut1
	804/2-
	295/0
	-
	-

	آستانه دوم /cut2
	633/1-
	288/0
	-
	-


منبع: یافته‌های تحقیق
 ضرایب مدل لاجیت رتبه‌ای بیانگر تغییر در لگاریتم نسبت شانس قرار گرفتن در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی هستند. بنابراین، علامت مثبت نشان‌دهنده افزایش احتمال قرار گرفتن در سطوح بالاتر رفاه ذهنی و علامت منفی نشان‌دهنده کاهش آن است. 
- ضریب کفایت درآمد خانوار منفی و در سطح 1 درصد معنادار است. با توجه به جهت کدگذاری این متغیر،  مقدار بالاتر نشان‌دهنده دشواری بیشتر در پوشش هزینه‌های خانوار می‌باشد و نشان می‌دهد که ضعف در کفایت درآمدی، احتمال قرار گرفتن فرد در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی را کاهش می‌دهد. این یافته از نظر مبانی نظری کاملاً قابل انتظار است؛ زیرا احساس امنیت معیشتی و توانایی پوشش هزینه‌های خانوار از مؤلفه‌های مهم ارزیابی فرد از وضعیت زندگی خود است. این یافته با بخش وسیعی از ادبیات رفاه ذهنی سازگار است. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که امنیت مالی، رضایت از درآمد و توانایی پوشش هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های رفاه ذهنی هستند. برای مثال، پژوهش Milovanska-Farrington نشان می‌دهد رضایت از درآمد خانوار و ارزیابی ذهنی از وضعیت مالی، رابطه معناداری با رفاه ذهنی دارد. همچنین گزارش OECD درباره رفاه در سال 2024 تأکید می‌کند که فشار هزینه‌های زندگی و ناامنی مالی خوداظهاری‌شده، از عوامل مهم تضعیف رفاه خانوارها در سال‌های اخیر بوده‌اند (Milovanska-Farrington, 2022; OECD, 2024).
- ضریب بعد خانوار نیز منفی و معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که افزایش تعداد اعضای خانوار، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع اقتصادی، با کاهش احتمال رفاه ذهنی بالاتر همراه است. با این حال، این متغیر باید با احتیاط تفسیر شود؛ زیرا بعد خانوار به‌تنهایی ترکیب خانوار، تعداد شاغلان یا نسبت وابستگان را نشان نمی‌دهد.
ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی و انتظار نسبت به آینده اقتصادی نیز هر دو منفی و معنادار هستند. اگر مقدار بالاتر این متغیرها نشان‌دهنده ارزیابی منفی‌تر باشد، این نتایج نشان می‌دهد که برداشت منفی از اقتصاد فعلی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادی، احتمال گزارش رفاه ذهنی بالاتر را کاهش می‌دهد. اهمیت این دو متغیر برای پژوهش حاضر زیاد است، زیرا رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی نوعی قضاوت شناختی درباره مسیر زندگی و امکان پیشرفت نسبت به نسل والدین است. این نتیجه با ادبیاتی سازگار است که نشان می‌دهد وضعیت مالی خانوار، دارایی‌ها، بدهی‌ها و فشارهای اقتصادی خانوار نقش مهمی در رضایت از زندگی و رفاه مالی دارند. Brown و Gray نشان می‌دهند وضعیت مالی خانوار، از جمله دارایی، بدهی و موقعیت مالی نسبی، تعیین‌کننده مهمی برای رضایت از زندگی و رفاه مالی است (Brown & Gray, 2016). 
البته باید توجه داشت که اثر اندازه خانوار در ادبیات همیشه یک‌طرفه نیست. در برخی جوامع، خانوار بزرگ‌تر می‌تواند از مسیر حمایت عاطفی و اجتماعی، رفاه را تقویت کند؛ اما در شرایط فشار اقتصادی، بزرگ‌تر بودن خانوار می‌تواند به فشار معیشتی و کاهش رفاه ذهنی منجر شود. بنابراین، در بستر عراق، علامت منفی این متغیر را می‌توان نشانه غلبه فشار اقتصادی خانوار بر منافع احتمالی حمایت اجتماعی دانست. 
- ضریب اعتماد به دولت در مدل اصلی پیمایشی منفی اما از نظر آماری نامعناست. بنابراین، در مدل اصلی و پس از کنترل سایر عوامل، شواهد کافی برای اثر مستقل اعتماد به دولت بر رفاه ذهنی نسبی مشاهده نمی‌شود. البته در مدل لاجیت رتبه‌ای تعمیم‌یافته و برخی برآوردهای غیرپیمایشی، اعتماد نهادی معنادار ظاهر شده است؛ بنابراین، نقش اعتماد نهادی در این داده‌ها حساس به نوع برآورد است و در مدل اصلی پیمایشی اثر مستقلی نشان نمی‌دهد. این نحوه بیان، دقیق و دفاع‌پذیر است و از ادعای اضافی جلوگیری می‌کند.
- ضریب سن منفی و ضریب مجذور سن مثبت و هر دو معنادار هستند. این الگو نشان‌دهنده رابطه غیرخطی میان سن و رفاه ذهنی نسبی است. به بیان دیگر، احتمال رفاه ذهنی بالاتر ابتدا با افزایش سن کاهش می‌یابد، اما پس از نقطه‌ای دوباره با افزایش، افزایش پیدا می‌کند. این یافته با الگوی U شکل سن و رفاه ذهنی سازگار است. این یافته با بخش مهمی از ادبیات بین‌المللی سازگار است. Blanchflower در مطالعه‌ای گسترده بر روی 145 کشور نشان می‌دهد که رفاه ذهنی در بسیاری از کشورها الگویی U شکل با سن دارد و افت رفاه معمولاً در میانسالی مشاهده می‌شود (Blanchflower, 2020). در عین حال، Bartram تأکید می‌کند که شکل U در همه کشورها و همه مشخصات مدل الزاماً پایدار نیست و به انتخاب متغیرهای کنترلی، دامنه سنی و روش برآورد حساس است (Bartram, 2021).
- ضریب جنسیت (متغیر زن) مثبت اما نامعناست. بنابراین، در مدل اصلی، شواهد کافی برای تفاوت معنادار میان زنان و مردان در رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی مشاهده نمی‌شود. این نتیجه با بخشی از ادبیات رفاه ذهنی سازگار است که نشان می‌دهد تفاوت‌های جنسیتی در رفاه ذهنی پس از کنترل شرایط اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است کاهش یابد یا از نظر آماری ناپایدار شود..
- ضریب مستقیم استفاده فعال از اینترنت منفی اما معنادار نیست. این ضریب اثر استفاده فعال از اینترنت را برای گروه مرجع تحصیلات، یعنی افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط، نشان می‌دهد. بنابراین، نتیجه مدل این نیست که اینترنت اثری ندارد؛ بلکه نتیجه این است که برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط، استفاده فعال از اینترنت رابطه معناداری با افزایش رفاه ذهنی نسبی ندارد. عدم معنادار بودن اثر مستقیم اینترنت با ادبیات جدید سازگار است. مطالعات جدید تأکید می‌کنند که رابطه اینترنت و رفاه ذهنی ساده، خطی و یکنواخت نیست. Castellacci و Tveito نشان می‌دهند اینترنت می‌تواند از مسیرهای مختلفی مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های جدید و تغییر تخصیص زمان بر رفاه اثر بگذارد؛ اما جهت و شدت اثر به نوع استفاده و ویژگی‌های فردی وابسته است (Castellacci & Tveito, 2018). همچنین Vuorre و Przybylski در تحلیل وسیع بین‌کشوری نشان می‌دهند که رابطه اینترنت و رفاه در بسیاری از برآوردها مثبت است، اما همواره معنادار و یکنواخت نیست و به مدل، شاخص رفاه و زمینه اجتماعی بستگی دارد (Vuorre & Przybylski, 2024).
- ضریب تحصیلات بالا منفی و در سطح 10 درصد معنادار است. این ضریب وضعیت افراد دارای تحصیلات بالا را در میان کسانی نشان می‌دهد که کاربر فعال اینترنت نیستند. بنابراین، نباید آن را اثر کلی تحصیلات تفسیر کرد. تحصیلات بالا ممکن است سطح انتظارات فرد را افزایش دهد، اما اگر فرد به فرصت‌های دیجیتال، اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی فعال نداشته باشد، تحصیلات الزاماً به احساس پیشرفت بین‌نسلی منجر نمی‌شود. این تفسیر با ادبیات شکاف دیجیتال همخوان است که نشان می‌دهد بازده رفاهی فناوری، به توانایی استفاده مؤثر از آن و تبدیل دسترسی دیجیتال به فرصت‌های واقعی وابسته است (Castellacci & Tveito, 2018; Verduyn et al., 2017).
- مهم‌ترین نتیجه مدل مربوط به اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا است. ضریب این متغیر برابر با 774 /0 و در سطح 5 درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که رابطه استفاده فعال از اینترنت با رفاه ذهنی نسبی برای افراد دارای تحصیلات بالا به‌طور معناداری مثبت‌تر از افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط است. به بیان دقیق‌تر، اینترنت برای همه گروه‌ها به یک شکل عمل نمی‌کند؛ بلکه وقتی با سرمایه انسانی بالاتر ترکیب می‌شود، رابطه مثبت و معنادارتری با رفاه ذهنی نسبی پیدا می‌کند. نتایج آزمون والد برای جمله تعاملی معنادار است و آزمون مشترک اثر مستقیم اینترنت و اثر تعاملی نیز در سطح پنج درصد معنادار گزارش شده است. همچنین، آزمون lincom نشان می‌دهد اثر کل استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا مثبت و معنادار است؛ ضریب آن برابر با 671 /0 و سطح معناداری آن 013/0 است. اثرات نهایی نیز نشان می‌دهد استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا، احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را حدود 7/15 واحد درصد افزایش می‌دهد. 
این یافته با ادبیات شکاف دیجیتال و رفاه دیجیتال کاملاً سازگار است. مطالعاتی مانند Verduyn و همکاران نشان می‌دهند که استفاده فعال و هدفمند از فضای دیجیتال می‌تواند از طریق تقویت سرمایه اجتماعی، ارتباطات و احساس پیوند اجتماعی با رفاه بالاتر همراه شود؛ اما استفاده منفعلانه یا غیرهدفمند می‌تواند اثرات منفی داشته باشد (Verduyn et al., 2017). همچنین Castellacci و Tveito تأکید می‌کنند که اثر اینترنت به قابلیت‌های فردی و نوع استفاده وابسته است؛ بنابراین، افراد دارای سرمایه انسانی بالاتر احتمالاً بهتر می‌توانند اینترنت را به اطلاعات مفید، فرصت‌های شغلی، شبکه‌های اجتماعی و احساس کنترل بر زندگی تبدیل کنند (Castellacci & Tveito, 2018).
در نتیجه، اثر تعاملی مثبت و معنادار در مدل حاضر نشان می‌دهد که اینترنت زمانی با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه می‌شود که با تحصیلات بالا و ظرفیت بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتال ترکیب شود. این نتیجه در مقایسه با مطالعاتی که فقط اثر مستقیم اینترنت را بررسی کرده‌اند، تبیین دقیق‌تری ارائه می‌دهد؛ زیرا نشان می‌دهد فناوری دیجیتال به‌تنهایی کافی نیست، بلکه بازده رفاهی آن به سرمایه انسانی بستگی دارد.
- اثرات نهایی 
از آنجا که ضرایب لاجیت رتبه‌ای مستقیماً تغییر احتمال را نشان نمی‌دهند، برای تفسیر نتایج، اثرات نهایی و احتمال‌های پیش‌بینی‌شده محاسبه شد. تمرکز بر احتمال قرار گرفتن در سطح سوم متغیر وابسته، یعنی «بهتر از والدین»، است. 
جدول 7. احتمال پیش‌بینی‌شده گزارش وضعیت «بهتر از والدین»
	وضعیت استفاده از اینترنت
	گروه تحصیلی
	احتمال پیش‌بینی‌شده
	خطای استاندارد

	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	تحصیلات پایین
	452/0
	032/0

	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	تحصیلات متوسط
	452/0
	032/0

	عدم استفاده یا استفاده بسیار اندک
	تحصیلات بالا
	342/0
	053/0

	کاربر فعال اینترنت
	تحصیلات پایین
	428/0
	017/0

	کاربر فعال اینترنت
	تحصیلات متوسط
	428/0
	017/0

	کاربر فعال اینترنت
	تحصیلات بالا
	496/0
	027/0


منبع: یافته‌های تحقیق
بر اساس جدول 7، در گروه تحصیلات بالا، احتمال پیش‌بینی‌شده گزارش وضعیت «بهتر از والدین» از 2/34 درصد در میان افراد فاقد استفاده فعال از اینترنت به 6/49 درصد در میان کاربران فعال اینترنت افزایش می‌یابد. در مقابل، برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط، چنین الگوی افزایشی مشاهده نمی‌شود.
جدول 8. اثر نهایی استفاده فعال از اینترنت بر احتمال گزارش «بهتر از والدین»
	گروه تحصیلی
	اثر نهایی
	خطای استاندارد
	آماره t
	سطح معناداری

	تحصیلات پایین
	024/0-
	034/0
	71/0-
	476/0

	تحصیلات متوسط
	024/0-
	034/0
	71/0-
	476/0

	تحصیلات بالا
	157/0
	061/0
	59/2
	01/0


منبع: یافته‌های تحقیق
نتایج گزارش شده در جدول 8 نشان می‌دهد که استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا، احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را حدود 7/15واحد درصد افزایش می‌دهد و این اثر در سطح 1 درصد معنادار است. اما همین اثر برای افراد دارای تحصیلات پایین و متوسط منفی، کوچک و از نظر آماری معنادار نیست. لذا می‌توان بیان کرد که استفاده فعال از اینترنت به‌تنهایی و برای همه افراد با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه نیست؛ بلکه این رابطه تنها در میان افراد دارای تحصیلات بالا مثبت و معنادار است.
- آزمون استحکام
به‌منظور بررسی پایداری نتایج نسبت به انتخاب تابع پیوند، افزون بر مدل لاجیت رتبه‌ای، مدل پروبیت رتبه‌ای نیز با همان مجموعه متغیرهای توضیحی و بر روی همان نمونه برآورد شد. از آنجا که ضرایب مدل‌های لاجیت و پروبیت به دلیل تفاوت در فرض توزیع جمله خطا مستقیماً از نظر مقدار قابل مقایسه نیستند، مقایسه نتایج بر مبنای جهت ضرایب، سطح معناداری و اثرات نهایی انجام شد.
به‌منظور بررسی پایداری نتایج نسبت به انتخاب تابع پیوند، افزون بر مدل لاجیت رتبه‌ای، مدل پروبیت رتبه‌ای نیز با همان مجموعه متغیرهای توضیحی و بر روی همان نمونه برآورد شد. از آنجا که ضرایب مدل‌های لاجیت و پروبیت به دلیل تفاوت در فرض توزیع جمله خطا مستقیماً از نظر مقدار قابل مقایسه نیستند، مقایسه نتایج بر مبنای جهت ضرایب، سطح معناداری و اثرات نهایی انجام شد.
جدول 9. نتایج مدل پروبیت رتبه‌ای پیمایشی (متغیر وابسته: رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی)
	متغیر
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره  t
	سطح معناداری

	کفایت درآمد خانوار
	۱۵۹/0-
	۰۲۸/0
	70/5-
	۰۰۰/0

	اندازه خانوار
	۰۳۴/0-
	۰۱۵/0
	۲۹/2-
	۰۲۳/0

	ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی
	۱۰۸/0-
	۰۳۷/0
	۹۱/2-
	۰۰۴/0

	انتظار نسبت به آینده اقتصادی
	۰۶۴/0-
	۰۲۷/0
	۳۵/2-
	۰۲۰/0

	اعتماد به دولت
	۰۴۱/0-
	۰۲۷/0
	۵۶/1-
	۱۲۱/0

	سن 
	۰۱۱/0-
	۰۰۳/0
	۸۱/3-
	۰۰۰/0

	مجذور سن 
	۰۰۰۵/0
	۰۰۰۲/0
	۸۳/2
	۰۰۵/0

	زن
	۰۸۹/0
	۰۵۹/0
	۵۰/1
	۱۳۴/0

	کاربر فعال اینترنت
	۰۷۰/0-
	۰۹۰/0
	۷۸/0-
	۴۳۸/0

	تحصیلات بالا
	۳۱۰/0-
	۱۷۶/0
	۷۶/1-
	۰۸۰/0

	کاربر فعال اینترنت × تحصیلات بالا
	۴۷۲/0
	۱۹۹/0
	۳۷/2
	۰۱۸/0

	حد آستانه اول /cut1
	۷۴۰/1-
	۱۸۰/0
	-
	-

	حد آستانه دوم /cut2
	۰۲۱/1-
	۱۷۷/0
	-
	-


			منبع: یافته‌های تحقیق
نتایج نشان می‌دهد که الگوی ضرایب در دو مدل کاملاً همسو است. در هر دو مدل، کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، سن و مجذور سن از نظر آماری معنادارند. همچنین در هر دو مدل، اثر مستقیم استفاده فعال از اینترنت برای گروه تحصیلات پایین یا متوسط معنادار نیست، اما اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار است. بنابراین، یافته اصلی پژوهش مبنی بر اینکه اثر رفاهی اینترنت به سطح تحصیلات وابسته است، نسبت به تغییر مدل از لاجیت رتبه‌ای به پروبیت رتبه‌ای پایدار باقی می‌ماند.
نتایج اثرات نهایی نیز این پایداری را تأیید می‌کند. در مدل لاجیت رتبه‌ای، استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را 7/15 واحد درصد افزایش می‌دهد؛ در مدل پروبیت رتبه‌ای نیز این اثر برابر با 2/15 واحد درصد است. در مقابل، اثر استفاده فعال از اینترنت برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط در هر دو مدل کوچک و از نظر آماری نامعناست.
برای مقایسه نیکویی برازش، نسخه‌های غیرپیمایشی لاجیت رتبه‌ای و پروبیت رتبه‌ای نیز برآورد شد. هر دو مدل از نظر آماره LR معنادار هستند. مقدار Pseudo R² در دو مدل بسیار نزدیک است و شاخص‌های AIC و BIC در مدل پروبیت اندکی کمتر گزارش شده‌اند؛ با این حال، اختلاف شاخص‌ها بسیار ناچیز است و نشان‌دهنده برتری عملی قابل توجه یک مدل نسبت به دیگری نیست. بنابراین، مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی به‌عنوان مدل اصلی حفظ می‌شود و مدل پروبیت رتبه‌ای به‌عنوان آزمون استحکام گزارش می‌گردد. معیارهای آزمون نیکویی برازش در جدول زیر گزارش می‌شود:
جدول 10. معیارهای نیکویی برازش مدل‌های لاجیت و پروبیت رتبه‌ای
	شاخص برازش
	لاجیت رتبه‌ای
	پروبیت رتبه‌ای

	تعداد مشاهدات
	2389
	2389

	Log likelihood  مدل نهایی
	313/2481-
	006/2481-

	LR chi-square
	88/144
	50/145

	Prob > chi-square
	000/0
	000/0

	Pseudo R²
	0284/0
	0285/0

	AIC
	625/4988
	012/4988

	BIC
	747/5063
	134/5063


	  منبع: یافته‌های تحقیق
جدول 11. نتایج مدل لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس (متغیر وابسته: رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی)
بخش الف. معادله اصلی رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی
	متغیر
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره z
	سطح معناداری

	کفایت درآمد خانوار
	۰/۴۵۸-
	۰/۰۹۹
	۴/۶۱-
	۰/۰۰۰

	اندازه خانوار
	۰/۰۷۴-
	۰/۰۴۱
	۱/۸۲-
	۰/۰۶۹

	ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی
	۰/۲۲۰-
	۰/۱۰۰
	۲/۲۰-
	۰/۰۲۸

	انتظار نسبت به آینده اقتصادی
	۰/۲۱۴-
	۰/۰۷۷
	۲/۷۷-
	۰/۰۰۶

	اعتماد به دولت
	۰/۱۸۳-
	۰/۰۷۷
	۲/۳۸-
	۰/۰۱۸

	سن مرکزی
	۰/۰۳۳-
	۰/۰۰۹
	۳/۵۵-
	۰/۰۰۰

	مجذور سن مرکزی
	۰/۰۰۱۹
	۰/۰۰۰۶
	۳/۱۱
	۰/۰۰۲

	زن
	۰/۳۰۴
	۰/۱۶۹
	۱/۷۹
	۰/۰۷۳

	کاربر فعال اینترنت
	۰/۱۷۰
	۰/۱۹۹
	۰/۸۵
	۰/۳۹۵

	تحصیلات بالا
	۰/۳۹۱-
	۰/۵۸۸
	۰/۶۶-
	۰/۵۰۷

	کاربر فعال اینترنت × تحصیلات بالا
	۱/۴۲۰
	۰/۶۸۷
	۲/۰۷
	۰/۰۳۹


بخش ب. معادله ناهمسانی واریانس / مقیاس خطای نهفته lnsigma
	متغیر مؤثر بر ناهمسانی واریانس
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره z
	سطح معناداری

	ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی
	۰/۱۳۷
	۰/۰۴۰
	۳/۴۴
	۰/۰۰۱

	سن مرکزی
	۰/۰۰۹۸
	۰/۰۰۳۱
	۳/۱۲
	۰/۰۰۲

	کاربر فعال اینترنت
	۰/۳۹۵
	۰/۰۸۷
	۴/۵۲
	۰/۰۰۰

	تحصیلات بالا
	۰/۲۵۱
	۰/۱۰۰
	۲/۵۲
	۰/۰۱۲


بخش ج. حدود آستانه‌ای مدل
	آستانه
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره z
	سطح معناداری

	حد آستانه اول /cut1
	۴/۸۳۲-
	۰/۷۲۰
	۶/۷۱-
	۰/۰۰۰

	حد آستانه دوم /cut2
	۲/۲۵۶-
	۰/۵۰۱
	۴/۵۰-
	۰/۰۰۰


بخش د. شاخص‌های کلی برازش مدل
	شاخص
	مقدار

	تعداد مشاهدات
	۲۳۸۹

	آماره درست‌نمایی مدل
	۲۴۶۰/۴۱۱-

	LR chi2(15)
	۱۸۶/۶۹

	سطح معناداری مدل
	۰/۰۰۰۰

	Pseudo R²
	۰/۰۳۶۶

	AIC
	۴۹۵۴/۸۲۳

	BIC
	۵۰۵۳/۰۵۹


منبع: یافته‌های تحقیق.
*** معنادار در سطح ۱ درصد؛ ** معنادار در سطح ۵ درصد؛ * معنادار در سطح ۱۰ درصد.
در معادله اصلی مدل، متغیرهای کفایت درآمد خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، اعتماد به دولت، سن مرکزی و مجذور سن مرکزی از نظر آماری معنادار هستند. علامت منفی ضرایب اقتصادی، با فرض کدگذاری بالاتر به معنای وضعیت نامطلوب‌تر، نشان می‌دهد که بدتر شدن شرایط اقتصادی ادراک‌شده با کاهش احتمال قرار گرفتن در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی همراه است.
ضریب اندازه خانوار منفی و در سطح ۱۰ درصد معناداری است. این نتیجه نشان می‌دهد بزرگ‌تر بودن خانوار احتمالاً با فشار بیشتر بر منابع خانوار و کاهش رفاه ذهنی نسبی همراه است، هرچند قدرت آماری آن نسبت به برخی متغیرهای اقتصادی ضعیف‌تر است.
ضریب جنسیت زن مثبت و در سطح ۱۰ درصد معناداری است. بنابراین، در این مدل ناهمسان‌واریانس شواهد ضعیفی وجود دارد که زنان احتمال بیشتری برای قرار گرفتن در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی داشته باشند؛ اما چون در مدل اصلی پیمایشی این متغیر معنادار نبود، این نتیجه نباید بیش از حد برجسته شود. بعضی ضرایب فقط دوست دارند در حاشیه باشند، نه تیتر اصلی مقاله.
مهم‌ترین نتیجه معادله اصلی، ضریب مثبت و معنادار اثر تعاملی «کاربر فعال اینترنت × تحصیلات بالا» است. مقدار این ضریب برابر با ۴۲۰ /1 و سطح معناداری آن ۰۳۹ /0 است. بنابراین، حتی پس از لحاظ ناهمسانی واریانس در چارچوب لاجیت رتبه‌ای، اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار باقی می‌ماند. این نتیجه بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد یافته اصلی پژوهش نسبت به فرض همسانی واریانس حساس نیست.
در بخش ب، ضرایب مثبت و معنادار نشان می‌دهند که مقیاس یا پراکندگی خطای نهفته برای برخی گروه‌ها بیشتر است. در این مدل، هر چهار متغیر وارد شده به معادله ناهمسانی واریانس معنادار هستند.
ضریب ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی مثبت و معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد پراکندگی تجربه رفاهی در میان افرادی که ارزیابی‌های اقتصادی متفاوت‌تری دارند، بیشتر است. زیرا ادراک وضعیت اقتصادی می‌تواند در جامعه‌ای با نااطمینانی بالا، واکنش‌های ذهنی متنوعی ایجاد کند.
ضریب سن مثبت و معنادار است. این بدان معناست که با افزایش سن نسبت به میانگین نمونه، ناهمگنی یا پراکندگی پاسخ‌های رفاهی افزایش می‌یابد. این نتیجه با منطق چرخه زندگی سازگار است؛ زیرا افراد در سنین بالاتر تجربه‌های اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی متفاوت‌تری دارند و همین مسئله می‌تواند پراکندگی رفاه ذهنی نسبی را افزایش دهد.
ضریب استفاده فعال از اینترنت مثبت و معنادار است. معناداری این ضریب نشان می‌دهد کاربران فعال اینترنت از نظر رفاه ذهنی گروهی کاملاً همگن نیستند. اینترنت ممکن است برای برخی افراد منبع اطلاعات، فرصت، ارتباط و احساس پیشرفت باشد، اما برای برخی دیگر می‌تواند منبع مقایسه اجتماعی، اضطراب، مواجهه با اخبار منفی یا ناامیدی باشد. بنابراین، استفاده از اینترنت نه فقط سطح میانگین رفاه، بلکه پراکندگی تجربه رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ضریب تحصیلات بالا نیز مثبت و معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد افراد دارای تحصیلات بالا از نظر رفاه ذهنی نسبی ناهمگن‌تر هستند. تحصیلات بالا می‌تواند انتظارات، فرصت‌ها، نگرانی‌ها و مسیرهای زندگی متفاوت‌تری ایجاد کند. بنابراین، افزایش تحصیلات الزاماً اثر یکنواخت بر رفاه ندارد؛ بلکه می‌تواند دامنه تجربه‌های رفاهی را گسترده‌تر کند.
در مدل لاجیت رتبه‌ای استاندارد، مقدار درست‌نمایی برابر با ۳۱۳/۲۴۸۱- بود. در مدل لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس، مقدار درست‌نمایی به ۴۱۱/۲۴۶۰- افزایش یافته است. آزمون نسبت درست‌نمایی برای مقایسه این دو مدل به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

با چهار درجه آزادی، سطح معناداری این آزمون کمتر از ۰۰۱ /0 است. بنابراین، فرض همسانی واریانس رد می‌شود و مدل ناهمسان‌واریانس نسبت به مدل استاندارد برازش بهتری دارد. لذا مقایسه مدل لاجیت رتبه‌ای استاندارد و مدل لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس نشان می‌دهد که افزودن معادله ناهمسانی واریانس، برازش مدل را به‌طور معناداری بهبود می‌دهد. مقدار آماره نسبت درست‌نمایی برای مقایسه دو مدل برابر با ۸۰ /۴۱ و با چهار درجه آزادی در سطح کمتر از ۱ درصد معنادار است. بنابراین، فرض همسانی واریانس در ساختار خطای نهفته رد می‌شود و استفاده از مدل ناهمسان‌واریانس به‌عنوان آزمون تشخیصی و استحکام مناسب است.
5- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه استفاده فعال از اینترنت با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در عراق بود. رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در این مطالعه به‌عنوان ارزیابی فرد از وضعیت زندگی خود نسبت به نسل والدین تعریف شد و در سه سطح «بدتر از والدین»، «مشابه والدین» و «بهتر از والدین» مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به ماهیت رتبه‌ای متغیر وابسته، مدل اصلی پژوهش بر مبنای لاجیت رتبه‌ای پیمایشی برآورد شد و برای بررسی پایداری نتایج، پروبیت رتبه‌ای، لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس و آزمون‌های پسابرآورد نیز گزارش گردید.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی و ادراکی همچنان از تعیین‌کننده‌های مهم رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی هستند. کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی و انتظار نسبت به آینده اقتصادی، همگی رابطه معناداری با رفاه ذهنی نسبی داشتند. با توجه به جهت کدگذاری متغیرها، نتایج نشان می‌دهد که بدتر شدن وضعیت معیشتی و ارزیابی منفی‌تر از شرایط اقتصادی، احتمال قرار گرفتن فرد در سطح بالاتر رفاه ذهنی نسبی را کاهش می‌دهد. این یافته با ادبیات رفاه ذهنی سازگار است که بر نقش امنیت مالی، ادراک وضعیت اقتصادی، فشار هزینه‌های زندگی و انتظارات آینده در شکل‌گیری رفاه ذهنی تأکید دارد. گزارش OECD نیز نشان می‌دهد که فشار هزینه‌های زندگی و ناامنی مالی خوداظهاری‌شده از مهم‌ترین تهدیدهای رفاه در سال‌های اخیر بوده‌اند (OECD, 2024). 
نتایج همچنین نشان داد که رابطه سن با رفاه ذهنی نسبی غیرخطی است. ضریب منفی سن و ضریب مثبت مجذور سن نشان می‌دهد که رفاه ذهنی نسبی ابتدا با افزایش سن کاهش می‌یابد و سپس پس از نقطه‌ای افزایش پیدا می‌کند. این یافته با ادبیات مربوط به الگوی U شکل رفاه ذهنی در طول چرخه زندگی سازگار است.
مهم‌ترین یافته پژوهش مربوط به متغیر استفاده فعال از اینترنت است. نتایج نشان داد که اثر مستقیم استفاده فعال از اینترنت برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط از نظر آماری معنادار نیست. اما، اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار است. بر اساس نتایج اثرات نهایی، استفاده فعال از اینترنت در میان افراد دارای تحصیلات بالا، احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» را در مدل لاجیت رتبه‌ای حدود 7/۱۵ واحد درصد و در مدل پروبیت رتبه‌ای حدود 2/15 واحد درصد افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، یافته اصلی پژوهش این است که رابطه استفاده از اینترنت و رفاه ذهنی نسبی در عراق رابطه‌ای مشروط و وابسته به سطح سرمایه انسانی است، نه رابطه‌ای مستقیم و یکسان برای همه افراد. نتایج لاجیت و پروبیت رتبه‌ای نیز از نظر جهت ضرایب، معناداری و اثرات نهایی کاملاً همسو هستند و نشان می‌دهند یافته اصلی نسبت به انتخاب تابع پیوند حساس نیست. این نتیجه با ادبیات جدید رفاه دیجیتال سازگار است. Castellacci و Tveito نشان می‌دهند که اینترنت از مسیرهای مختلفی مانند تغییر الگوی زمان، ایجاد فعالیت‌های جدید، دسترسی به اطلاعات و تقویت ارتباطات بر رفاه اثر می‌گذارد، اما این اثرات به قابلیت‌های فردی، وضعیت روان‌شناختی، فرهنگ و زمینه اجتماعی وابسته‌اند (Castellacci & Tveito, 2018).
همچنین، Vuorre و Przybylski در یک تحلیل گسترده بین‌کشوری نشان داده‌اند که رابطه اینترنت و رفاه عموماً مثبت اما ناهمگن و وابسته به شاخص رفاه، مشخصات مدل و زمینه اجتماعی است (Vuorre & Przybylski, 2024). یافته پژوهش حاضر دقیقاً در همین چارچوب قرار می‌گیرد: اینترنت زمانی با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه می‌شود که فرد از ظرفیت شناختی، آموزشی و سرمایه انسانی لازم برای تبدیل استفاده دیجیتال به فرصت‌های واقعی برخوردار باشد.
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس در چارچوب لاجیت رتبه‌ای نیز نشان می‌دهد که متغیرهای ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، سن، استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا در معادله lnsigma معنادار شدند. این یافته نشان می‌دهد که تجربه رفاهی افراد از نظر پراکندگی و ناهمگنی نیز متفاوت است. به‌ویژه، کاربران فعال اینترنت و افراد دارای تحصیلات بالا گروه‌هایی همگن نیستند؛ بلکه ممکن است تجربه‌های رفاهی بسیار متنوعی داشته باشند. نکته مهم آن است که حتی پس از لحاظ ناهمسانی واریانس، اثر تعاملی استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا مثبت و معنادار باقی ماند. بنابراین، نتیجه اصلی پژوهش از نظر جهت اثر و تفسیر نظری پایدار است.
در مجموع، نوآوری اصلی این پژوهش در آن است که اینترنت را نه به‌عنوان یک متغیر عمومی و همگن، بلکه به‌عنوان عاملی مشروط به سرمایه انسانی بررسی می‌کند. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های دیجیتال اگر فقط بر افزایش دسترسی یا استفاده از اینترنت متمرکز باشند، احتمالاً اثر محدودی بر رفاه ذهنی خواهند داشت. اینترنت زمانی می‌تواند با احساس پیشرفت بین‌نسلی و رفاه ذهنی بالاتر همراه شود که افراد مهارت، تحصیلات، سواد دیجیتال و ظرفیت بهره‌برداری از فرصت‌های آنلاین را نیز داشته باشند.
بر این اساس، توصیه‌های سیاستی پژوهش حاضر در چند محور ارائه می‌شود.
- عبور از سیاست «افزایش دسترسی» به سیاست «توانمندسازی دیجیتال»
نخستین دلالت سیاستی پژوهش آن است که صرف گسترش دسترسی به اینترنت برای ارتقای رفاه ذهنی کافی نیست. اگرچه دسترسی به اینترنت شرط لازم ورود به فضای دیجیتال است، اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده فعال از اینترنت تنها در میان افراد دارای تحصیلات بالا با رفاه ذهنی نسبی بالاتر همراه است. بنابراین، سیاست‌گذاری دیجیتال نباید فقط بر افزایش تعداد کاربران، پوشش شبکه یا کاهش هزینه اتصال متمرکز شود؛ بلکه باید بر توانایی افراد برای تبدیل استفاده از اینترنت به فرصت‌های واقعی تمرکز کند.
این توصیه دقیقاً با چارچوب Castellacci و Tveito سازگار است که تأکید می‌کنند اینترنت از مسیرهای مختلف می‌تواند رفاه را تحت تأثیر قرار دهد، اما این مسیرها به قابلیت‌ها و ویژگی‌های فردی وابسته‌اند (Castellacci & Tveito, 2018). بر همین اساس، در عراق، سیاست دیجیتال باید از «دسترسی‌محوری» به «توانمندسازی‌محوری» تغییر کند. یعنی سیاست‌گذار نباید فقط بپرسد چند نفر اینترنت دارند؛ بلکه باید بپرسد چند نفر می‌توانند از اینترنت برای یادگیری، اشتغال، خدمات عمومی، ارتباطات سازنده و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنند.
- هدف‌گذاری ویژه برای افراد دارای تحصیلات پایین و متوسط
نتایج مدل نشان داد که اثر استفاده فعال از اینترنت برای افراد دارای تحصیلات پایین یا متوسط معنادار نیست. این یافته نباید به معنای بی‌فایده بودن اینترنت برای این گروه‌ها تفسیر شود؛ بلکه نشان می‌دهد این گروه‌ها احتمالاً هنوز از ظرفیت لازم برای تبدیل استفاده از اینترنت به پیامدهای رفاهی برخوردار نیستند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی پژوهش، طراحی برنامه‌های هدفمند برای گروه‌های کم‌تحصیل‌تر است.
در این زمینه، سیاستگذار بهتر است برنامه‌هایی طراحی کند که استفاده از اینترنت را از سطح مصرف عمومی به سطح استفاده توانمندساز ارتقا دهد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مهارت‌های پایه و متوسط دیجیتال، آموزش دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، جست‌وجوی فرصت‌های شغلی، ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی آنلاین، مدیریت مالی دیجیتال، استفاده از بانکداری و پرداخت دیجیتال، تشخیص اخبار جعلی و حفاظت از داده‌های شخصی باشند. چنین برنامه‌هایی می‌توانند شکاف میان «استفاده از اینترنت» و «بهره‌برداری رفاهی از اینترنت» را کاهش دهند.
- پیوند سیاست‌های آموزش، مهارت‌آموزی و دیجیتالی‌سازی
اثر تعاملی مثبت و معنادار «استفاده فعال از اینترنت × تحصیلات بالا» نشان می‌دهد که تحصیلات، نقش ظرفیت‌ساز در رابطه اینترنت و رفاه ذهنی دارد. بنابراین، سیاست آموزش و سیاست دیجیتال نباید جدا از هم طراحی شوند. اگر دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز فنی‌وحرفه‌ای و نهادهای مهارت‌آموزی مهارت‌های دیجیتال کاربردی را در برنامه‌های خود ادغام نکنند، بخش مهمی از ظرفیت رفاهی اینترنت بلااستفاده خواهد ماند.
در سطح آموزش رسمی، لازم است مهارت‌هایی مانند سواد داده، جست‌وجوی علمی و اطلاعاتی، کار با پلتفرم‌های آموزشی، کارآفرینی دیجیتال، مهارت‌های بازار کار آنلاین، بازاریابی دیجیتال، استفاده از منابع یادگیری باز، و امنیت سایبری در برنامه‌های آموزشی گنجانده شود. در سطح آموزش غیررسمی نیز لازم است دوره‌های کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برای جوانان، زنان، بیکاران، خانوارهای کم‌درآمد و ساکنان مناطق کم‌برخوردار طراحی شود.
مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که اثر اینترنت بر رفاه به نوع فعالیت آنلاین و توانایی افراد در استفاده معنادار از آن وابسته است (Castellacci & Tveito, 2018؛Verduyn et al., 2017). بنابراین، توصیه سیاستی این است که دیجیتالی‌سازی بدون مهارت‌آموزی، الزاماً رفاه‌آفرین نیست. اینترنت رفاه‌آفرین با آموزش و مهارت ترکیب می‌شود.
- هدایت استفاده از اینترنت به سمت کاربردهای رفاه‌افزا
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده فعال از اینترنت به‌تنهایی و برای همه گروه‌ها اثر مثبت ندارد. این نتیجه با ادبیات جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رفاه ذهنی سازگار است. Verduyn و همکاران نشان می‌دهند که استفاده فعال از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از طریق افزایش سرمایه اجتماعی و احساس پیوند اجتماعی با رفاه بیشتر همراه شود، اما استفاده منفعلانه می‌تواند از مسیر مقایسه اجتماعی و حسادت، رفاه ذهنی را کاهش دهد (Verduyn et al., 2017). بنابراین، سیاست‌گذاری نباید به افزایش زمان استفاده از اینترنت به‌عنوان هدف سیاستی نگاه کند. هدف باید افزایش کیفیت استفاده باشد.
در عمل، این به معنای حمایت از کاربردهای رفاه‌افزای اینترنت است؛ مانند آموزش آنلاین، خدمات سلامت دیجیتال، مشاوره شغلی، کاریابی آنلاین، یادگیری مهارت، شبکه‌سازی حرفه‌ای، خدمات مالی دیجیتال، مشارکت مدنی، و دسترسی به اطلاعات معتبر. در مقابل، سیاست‌گذار باید نسبت به پیامدهای منفی احتمالی استفاده منفعلانه یا آسیب‌زا از اینترنت نیز حساس باشد؛ از جمله مقایسه اجتماعی، مواجهه با اخبار منفی، آزار آنلاین، اعتیاد رفتاری، اطلاعات نادرست و اضطراب دیجیتال.
بنابراین، یکی از توصیه‌های سیاستی مهم، طراحی برنامه‌های «رفاه دیجیتال» است. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مدیریت زمان آنلاین، سواد رسانه‌ای، تشخیص اطلاعات نادرست، کاهش مصرف منفعلانه شبکه‌های اجتماعی، ارتقای امنیت روانی در فضای آنلاین و تشویق به استفاده آموزشی و حرفه‌ای از اینترنت باشند. چنین رویکردی با یافته پژوهش حاضر سازگار است، زیرا نشان می‌دهد اینترنت برای همه افراد به خودی خود رفاه‌آفرین نیست؛ اثر آن به کیفیت و ظرفیت استفاده وابسته است.
- توجه هم‌زمان به معیشت، انتظارات اقتصادی و سیاست دیجیتال
نتایج مدل نشان داد که کفایت درآمد خانوار، اندازه خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی و انتظار نسبت به آینده اقتصادی رابطه معناداری با رفاه ذهنی نسبی دارند. بنابراین، سیاست دیجیتال نباید جایگزین سیاست اقتصادی و رفاهی شود. اگر خانوارها با فشار معیشتی، نااطمینانی اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده مواجه باشند، دسترسی به اینترنت به‌تنهایی نمی‌تواند احساس پیشرفت بین‌نسلی ایجاد کند. این هم همان بخش آزاردهنده واقعیت است: اپلیکیشن‌ها جای نان و امنیت اقتصادی را نمی‌گیرند.
گزارش OECD نیز نشان می‌دهد که فشار هزینه‌های زندگی، ناامنی مالی و نابرابری‌های رفاهی از مهم‌ترین مسائل رفاه در سال‌های اخیر بوده‌اند و سیاست رفاه باید هم‌زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ذهنی را در نظر بگیرد (OECD, 2024). بنابراین، سیاست‌های دیجیتال باید در کنار سیاست‌هایی مانند کاهش فشار هزینه‌های خانوار، حمایت از اشتغال، تقویت امنیت درآمدی، حمایت از خانوارهای بزرگ و بهبود انتظارات اقتصادی اجرا شوند.
به‌ویژه، منفی و معنادار بودن اندازه خانوار نشان می‌دهد که خانوارهای بزرگ‌تر ممکن است با فشار بیشتری بر منابع خانوار مواجه باشند. بنابراین، برنامه‌های حمایتی و دیجیتال باید برای خانوارهای پرجمعیت و گروه‌های کم‌درآمد هدفمندتر طراحی شوند. برای این گروه‌ها، اینترنت زمانی می‌تواند رفاه‌آفرین باشد که با کاهش موانع اقتصادی، آموزش کاربردی و دسترسی به فرصت‌های واقعی همراه شود.
- تقویت دولت الکترونیک و خدمات عمومی دیجیتال قابل اعتماد
اگرچه اعتماد به دولت در مدل اصلی پیمایشی اثر مستقل معناداری نشان نداد، اما در مدل لاجیت رتبه‌ای ناهمسان‌واریانس معنادار شد و از نظر نظری نیز نمی‌توان نقش نهادها را نادیده گرفت. از سوی دیگر، یکی از مسیرهای مهم تبدیل اینترنت به رفاه، دسترسی به خدمات عمومی، اطلاعات اداری، حمایت‌های اجتماعی، آموزش و فرصت‌های شغلی از طریق بسترهای دیجیتال است.
بنابراین، دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که برای شهروندان واقعاً قابل استفاده، ساده، شفاف، ایمن و قابل اعتماد باشد. اگر خدمات دیجیتال دولتی پیچیده، ناکارآمد یا غیرشفاف باشد، نه‌تنها رفاه را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی و سرخوردگی بیشتر منجر شود. سیاست‌گذار باید خدمات عمومی دیجیتال را با زبان ساده، دسترسی آسان، پشتیبانی حضوری و آنلاین، امنیت داده، و شفافیت فرآیندها طراحی کند.
این توصیه با یافته‌های پژوهش حاضر نیز سازگار است؛ زیرا نتایج نشان می‌دهد اینترنت تنها در صورتی به رفاه ذهنی نسبی کمک می‌کند که فرد بتواند آن را به فرصت‌های ملموس تبدیل کند. خدمات عمومی دیجیتال قابل اعتماد یکی از مهم‌ترین کانال‌های این تبدیل است.
- پرهیز از سیاست‌های یکسان برای همه گروه‌ها
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس در مدل لاجیت رتبه‌ای نشان داد که پراکندگی تجربه رفاهی در میان کاربران فعال اینترنت و افراد دارای تحصیلات بالا بیشتر است. این نتیجه از نظر سیاستی بسیار مهم است. یعنی حتی در میان کاربران اینترنت یا افراد تحصیل‌کرده نیز تجربه رفاهی یکسان نیست. برخی ممکن است از اینترنت برای یادگیری، کار، ارتباط و فرصت استفاده کنند؛ برخی دیگر ممکن است از آن بیشتر برای مصرف منفعلانه محتوا یا مواجهه با اخبار و مقایسه‌های اجتماعی استفاده کنند.
بنابراین، سیاست‌های دیجیتال نباید یکسان و کلی طراحی شوند. سیاست‌گذار باید میان گروه‌های مختلف تمایز بگذارد: جوانان، زنان، افراد کم‌تحصیل، افراد دارای تحصیلات عالی، بیکاران، خانوارهای بزرگ، کاربران شهری و روستایی و گروه‌های کم‌درآمد. هر گروه ممکن است به نوع متفاوتی از مداخله نیاز داشته باشد. نتیجه ناهمسانی واریانس دقیقاً نشان می‌دهد که تجربه رفاهی افراد از اینترنت ناهمگن است؛ پس سیاست هم باید ناهمگن و هدفمند باشد. 
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